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  پيوند به متن:

https://libcom.org/article/what-communism-zoe-baker  

برداشت  ويدهد. پاسخ مي كمونيسم چيست؟به پرسش نوشته شده،  ٢٠٢٥ ه كه در سالزوئي بيكر در اين مقال
هاي ماركس را با دهد و همچنين ديدگاهكه كمونيسم براي ماركس چه معنايي داشت شرح ميخود را از اين

هاي آنارشيست، ويژه كمونيستهاي سوسياليستي و كمونيستي آن زمان، بهعصرانش در جنبشهاي همديدگاه
 .كندمقايسه مي
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 :مقدمه

متبادر  ذهن به را ايجامعه واژه اين. تسا شدهبرداشت و بدفهمي سوء دچار »كمونيسم« ةاي به اندازكمتر واژه
اي كه در آن تلاش براي برابر كردن همه، چيز؛ جامعهچيز است و فرد هيچكه در آن دولت يا جمع همه كندمي

شورهايي مانند اتحاد جماهير طور برابر ناآزاد شوند. اين واژه بيش از هر چيز با كشود اكثريت بهفقط باعث مي
اي اشاره دارد كه از بالا به شوروي يا چين مائوئيستي پيوند خورده است. بر اساس اين الگو، كمونيسم به جامعه

اي كه در آن وسايل توليد عمدتاً در مالكيت دولت هستند شود؛ جامعهحزبي اداره ميديكتاتوري تك از جانبپايين 
ها نيز شود. چنين برداشتي براي حاكمان اين دولتريزي متمركز دولتي هدايت ميهو اقتصاد از طريق برنام

زب ح توسط كه است سوسياليستي ةكرد كه يك جامعبود. اتحاد جماهير شوروي همواره ادعا ميآور ميشگفت
). 199–200، ١٧٩، صص. ١٩٧٨ استالين( باشد كمونيستي ةكه خود يك جامعشود، نه اينكمونيست اداره مي

د كه شافرادي با چنين تمايزهايي در گفتمان رايج غربي ناديده گرفته شد و نتيجه اين شد كه كمونيسم مترادف 
آورند. اغلب گفته ترين فجايع را به بار ميكوشند بهشت را بر روي زمين ايجاد كنند اما در عوض هولناكمي
 برقراري براي تلاشي هر انساني، سرشت ذاتي هايكاستي دليل به اما باشد، خوبي ةشود كه كمونيسم شايد ايدمي
 خواهد قومي هايپاكسازي و گسترده هاياعدام نمايشي، هايدادگاه زندان، ،هااردوگاه ها،قحطي به ناگزير آن
 ١اميد.انج

ها اي كه او شخصاً مسئول سركوب ميليونگونهشود، بهها به پاي ماركس نوشته ميسپس اين فهرست از كابوس
شود. اين به همان اندازه مضحك است كه كسي استدلال كند عيسي مسيح مسئول شمار عظيم نفر قلمداد مي

نند طرفداران خود را انتخاب كنند و تواندرت مياند. نويسندگان بهافرادي است كه به نام مسيحيت كشته شده

                                                           
 چند نفر توسط دᘍکتاتوریاین ) ١

᠍
ᡧ در مᘮان تارᗬــــخاند، موضوᣘ مناقشههای حزب ᜇمونᛴست ᣃکوب ᘍا کشته شدهکه دقᘮقا ᢕᣂاران است. در برانگᜡن

آرشیوهای شوروی، مانند آثار رابرت های قدᣥᘍ دورۀ جنگ ᣃد، پᛴش از گشوده شدن مورد اتحاد جماهᢕᣂ شوروی، عموم مردم اغلب ᗷه پژوهش
ᣤ ا᜛ست اتᙙانکوᜇکنند. 

نᜡاران نᜡاران ᗷازنگر ᗷا استفاده از منابع آرشیوی جدᘍد، برآوردهای قدᣥᘍ را ᗷه چالش کشᘮدند. ᗷا این حال حᡨᣎ این تارᗬــــخموᢔᣐ از تارᗬــــخ ۱۹۹۰در دهۀ 
ᡧ معتقد بودند که شمار مرگ ᢕᣂاستنᘮاز س ᡫᣒنا ᢕᣂالا بوده استومᗷ ارᘮسᚽ ᡧ ᢕᣌهای استال. 

شپورن و زمسکوف نᘮᙬجه گرفتند که ᡨᣂتᗬر ، ᡨᣎر ر «:گ᜵اه ۱۹۴۰ها تا سال قم اعداماᜍا تعداد افرادی که در اردوᗷ اختهراᗷ جان ᝿اند و چند رقم های گولا
 ۱٬۴۷۳٬۴۲۴اند اضافه کنᘮم، ᗷه عدد نᘮم، و سᛡس تعداد دهقاناᡧᣍ را که در تᘘعᘮد جان ᗷاختهکها و مستعمرات ᜇار جمع  ومᢕᣂ در زندانموجود درᗖارۀ مرگ

ᣤمᘮر تلفات … رس᜵ا ᡨᣎاز آشفتهاما ح ᡫᣒناᣙن دورۀ جمᗬᖁت ᣗاز قح ᡫᣒد، نه مرگ ناᘮعᘘم، را صدها هزار نف) ۱۹۳۲سازی (مرگ در تᗬ ᢕᣂگᗷ ر در نظر
ان ای درᗖارههاᢝᣍ که دادهستهدعلاوه قᗖᖁانᘮان ᗷعدی در ᗷه ᡧ ᢕᣂد است مᘮعᗷ ،مᗬازداشتمرگ«شان ندارᗷ در ᢕᣂه  ۱۹۳۰دهۀ  در » ومᗷ۲  ᣥلیون برسد: رقᘮم

 .(Getty et al 1993, 1024) »، اما ᚽسᘮار ᜇمᡨᣂ از اغلب برآوردهای رایج»های اضاᡧᣚ مرگ«ᚽسᘮار بزرگ از 

ᗷ ᡧه ᢕᣂتکرفت نᗬجه گرفت که وᘮᙬه نᗷده و هدفمند در قالب اعدام«طور مشا ᡨᣂه اندازۀ  کشتار گسᗷ ᢻًلیون نفر بوده و احتماᘮک مᘍ در حدود ᢻًها احتما
 .)Wheatcroft 1996, 1348( »شده در گولا᝿ بوده استهای ثᛞتداد مرگᜇل تع
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اند. ءاستفاده قرار دادههاي او را بد تعبير كرده و مورد سوماركس زنده نماند تا ببيند مردم تا چه اندازه انديشه
شود، در واقع شناخته مي” ماركسيسم“آنچه در فرانسه با نام «دوست نزديك او، انگلس، زماني ادعا كرد كه: 

 است اين باشد، قطعي چيزي اگر: گفت لافارگ به بار يك ماركس كه آنجا تا ؛يب و غريب استمحصولي كاملاً عج
. توانست باشدمياو در برابر استالين چه واكنش كه  حدس زدتوان مي .٢»نيستم ماركسيست خودم من كه

بسياري ديگر از ارتباط بسيار اندكي با آنچه ماركس و واقعاً كه كمونيسم چيست، هاي رايج از اينبرداشت
در هاي كمونيسم، لازم است نخست فهميد كه اين واژه دارد. براي ارزيابي شايستگي ،انديشيدندها ميكمونيست

چه معنايي دارد. البته چنين فهمي تنها يك سوي موضوع است. پيشنهادهاي مربوط به تغيير اجتماعي فقط  واقع
كارآمد باشند. اميد من اين است كه فهم بهتر كمونيسم در سطح زماني ارزشمندند كه هم در نظريه و هم در عمل 

 .توانند باشند، منجر شوداند و ميها براي برقراري كمونيسم بودهتر از آنچه تلاشنظري، به دركي پيچيده

ها از اشكال شود، افراد ديگري طي قرن متولد حتي او كهآن از پيش. نشد ابداع ماركس توسط كمونيسم ةانديش
 .٣وناگون مالكيت جمعي دفاع كرده بودند؛ از جمله راديكال مسيحي، جرارد وينستنلي، در انگلستان قرن هفدهمگ

نخستين بار در اواخر قرن هجدهم ظاهر شدند، زماني كه نويسندگان » كمونيسم«و » كمونيست«هاي واژه
طلب مبتني بر اشتراك اموال استفاده برابري ايها براي اشاره به جامعهاي مانند رستيف دو لا برتون از آنفرانسوي

است. اين زبان و » مشترك«مشتق شده بودند كه به معناي  ٥كمون فرانسوي ةها از واژخود اين واژه .٤كردند
هاي اجتماعي راديكال اروپا پذيرفته نشدند، به يك تعبير توسط جنبش ١٨٤٠ ةاصطلاحات تا زماني كه در ده

هاي اثرگذار اوليه تا حد زيادي به فراموشي سپرده از آن زمان تاكنون، بسياري از كمونيست .٦روزمره تبديل نشدند
اي خيالي را با جزئياتي بسيار گسترده توصيف كرد. اند؛ از جمله اتين كابه كه رماني نوشت و در آن جامعهشده

ريزي شهري در كجا ر برنامهها دشد كه گورستاناين توصيف حتي شامل تعيين جزئياتي به اين خردي نيز مي
ها را ها آنهايي كه سگها از گاريكه براي تحويل بستهقرار گيرند، مردم در چه ساعتي از روز غذا بخورند، و اين

 .٧كشند استفاده شودمي

اي از كمونيسم را پرورش داد كه ماركس به يك كمونيست تبديل شد و در طول زندگي خود گونه ١٨٤٤در سال 
ناميد، مي» شهريآرمان«ها را نخستين اشكال كمونيسم متمايز بود. ماركس، برخلاف نويسندگاني كه آن از اين

 كهاين ةويژه دربارگوناگون كند، به موضوعات ةترجيح داد انرژي خود را صرف توليد علوم اجتماعي دربار
 به بود كرده متهم را او كه كرد نقل كتاب منتقد يك از زماني ماركس. كندمي عمل چگونه واقع در داريسرمايه

                                                           
2 MECW 46, 356 
3 Winstanley 1983 
4 Billington 1980, 79–83 
5 commun 
6 Bestor 1948, 279–280; Corcoran 1983, 22n16 
7 Cabet 1971 
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با اين حال،  .٨»آينده هايآشپزخانه براي...  هادستورالعمل نوشتن جايبه موجود، هايواقعيت انتقادي تحليل«
ها را كنار هم گذاشت و به تصويري توان آناي از اظهارات پراكنده است كه ميمجموعه آثار او حاوي مجموعه

 است، تنيدهدرهم داريسرمايه از او نقد و تحليل با خود ةنوب به نيز تصوير اين. رسيد وينن ةمنسجم از يك جامع
 پديد را هاآن داريسرمايه ةدانست كه خودِ جامعي ميهايگرايش و امكانات گسترش و تحقق را كمونيسم او زيرا

كنيم، هاي جزمي خود پيشاپيش تعيين نميما جهان را با آموزه«نوشت:  ١٨٤٣ سال در كه گونههمان. بود آورده
را، » هدف«يك سال بعد، او دستيابي به يك  .٩»كوشيم از طريق نقد جهان كهنه، جهان نو را كشف كنيمبلكه مي

 و مفصل بسيار هايطرح ساختن ةپروژ ماركس ١٠.كرد تلقي »واقعي پيشرفت« يك ،»كمونيسم ةانديش«در قالب 
 داريسرمايه از پس زندگي آنچه كليِ  خطوط ترسيم با كه نبود معنا بدان اين اما كرد،مي رد را زنيگمانه بر مبتني

 ١١.است مخالف باشد تواندمي

                                                           
8 Marx 1990, 99 
9 Marx 1992b, 207 
1 0 ibid, 365 

ی که در این مقاله از ᜇمونᛴسم ارائه شده است، معموᗷ ᢻًه جمله ١١ ᢕᣂاری از منتقدان تفسᘮسᚽ ای مشهور از ᡧᣍ کنند؛ جاᢝᣍ که اسᙬناد ᣤ اᘍدئولوژی آلما
ᣤ لسᜡسندمارکس و انᚲᖔن: 

نامᘮم که ای ᣤد. ما ᜇمونᛴسم را جنᛞش واقᜇᣙمونᛴسم برای ما وضعیᡨᣎ نᛴست که ᗷاᘍد برقرار شود ᘍا آرماᡧᣍ که واقعᘮت ᗷاᘍد خود را ᗷا آن منطبق ساز «
ᣤشوضع موجود را برᛴش از پᛞط این جنᘍا ᡫᣃ .فرضاندازدᣤ ᡫᣒنا ᡧᣍشوندهای موجود کنو.« 

 .شوددرسᡨᣎ فهمᘮده نᣥقول ᚽسᘮار مشهور است، اما ᗷه اعتقاد نᚲᖔسنده اغلب ᗷهاین نقل

ᡧᣍ اᘍدئولوژی آلمدر آثار دᘍگر مارکس ــ و حᡨᣎ در همان   توصᘮف ،ا
ᢇ

ᣜژᗬاه نخست، ممکن های متعددی از وᜡوجود دارد. در ن ᡨᣎسᛴمونᜇ های جامعه
ᣤ ک سو مارکسᘍ وجود دارد: از ᡧᣕان این دو دسته از اظهارات تناقᘮه نظر برسد که مᗷ ᡧ ᢕᣌشاست چنᛴک آرمان از پᘍ سمᛴمونᜇ دᗬᖔست، گᛴساخته ن

 .گᗬᖔدᣤ و از سوی دᘍگر درᗖاره خصوصᘮات جامعه ᜇمونᛴسᡨᣎ سخن

 .اما این تناقض ظاهری است

صورت فرایندهای تارᡧᣑᗬ های ثاᗷت، ᗷلᝃه ᗷهصورت وضعᘮتهای اجتماᣘ را نه ᗷهᗷه ᗷاور نᚲᖔسنده، ᜇلᘮد فهم این مسئله در آن است که مارکس ᗺدᘍده
ᣤ کرددرک. 

ی جنᛞش واق᠒ᣙ خنام فرایندی تارᡧᣑᗬ است که ᗷا ش᜛ل» ᜇمونᛴسم«در این چارچوب،  ᢕᣂگᣤ ا آغازᗬپرولتار ᢝᣍکه در دل جامعه ودرها ᡫᣓᛞشود؛ جن
ای نᗬᖔن را گذارد و جامعهداری را ᛀشت ᣤ ᣃهای دروᡧᣍ همان جامعه است. این جنᛞش در ادامه ᣃماᘍهآᘍد و محصول تناقضداری ᗺدᘍد ᣃᣤماᘍه

ᣤ جادᘍا 
ᢇ

ᣜژᗬتکند که دارای وᘮᝃمال ،ᣘد اجتماᘮاست؛ از جمله تول ᡧ ᢕᣌمع ᢝᣍاز هاᘮه نᘍاᗺ ــــع برᗬو توز ᣝا ᡨᣂاش. 

ᛀ ᠒س از انقلاب، دو ᗺدᘍده جدا᝝انه نᛴسᙬند، ᗷلᝃه دو مرحله متفاوت از ᘍک فرایبنابراین، جنᛞش ᜇمونᛴسᡨᣎ در درون ᣃماᘍه
ᡨᣎسᛴمونᜇ د نداری و جامعه

ᣤ ه شمارᗷ واحد ᡧᣑᗬروندتار. 

ᣤ دᘮᜯسنده تأᚲᖔاز این ن ᣞᘍ هᗷ 
᠍
ای از فرایند ᜇمونᛴسم، مونᛴسᗷ ᡨᣎه مثاᗷه مرحلهᜇمراحل پرداخته است: ᘍعᡧᣎ توصᘮف جامعه  کند که در این مقاله ᣅفا

 .نه بررᜇ ᣒل روند تارᡧᣑᗬ گذار ᗷه آن

 
ᢇ

ᣜژᗬاز و ᡧ ᡨᣌل، از نظر او، سخن گفᘮدل ᡧ ᢕᣌه همᗷاریᜍهیچ ناساز ᡨᣎسᛴمونᜇ ا این گفته مار های جامعهᗷ سم ایᛴمونᜇ کس ندارد که»ᣙش واقᛞبرای » جن
 ᡧᣍنددگرگوᙬواحد هس ᡧᣑᗬک فرایند تارᘍ جهان موجود است. این دو، در واقع، دو وجه از . 
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 جمله از كرد؛مي استفاده گوناگوني اصطلاحات از كرد،مي دفاع آن از كه ايآينده ةماركس براي اشاره به جامع
 مبتني توليد ة، شيو١٢توليدكنندگان برابر و آزاد انجمن آزاد، افراد ةاتحادي تعاوني، ةجامع كمونيسم، سوسياليسم،

 يك دقيقاً و رفتندمي كار به مترادف صورتبه متفاوت هايواژه اين ةو مانند آن. هم  ١٣مشاركت يا همبستگي بر
براي حفظ  .١٤كردندنمي اشاره متمايز توليد هايشيوه به متأخر، لنينيستي ةنظري برخلاف ها،آن. داشتند معنا

 ماركس، نظر از كه دهدمي نشان موجود شواهد. كرد خواهم استفاده »كمونيسم« ةطور پيوسته از واژوضوح، من به
 :از اندعبارت هامؤلفه اين. است اصلي ةمؤلف شش داراي كمونيستي ةجامع يك

قادر  را افراد خود ةدايتي نيز به نوبآزاد هستند. اين خودهكنند و بنابراين افراد زندگي خود را خود هدايت مي )١
 .و شكوفا شوند طور كامل رشدسازد كه بهمي

 .ها و طبقات وجود ندارنددولت) ٢

صورت جمعي و توسط خودِ توليدكنندگانِ متشكل و همبسته اعمال مالكيت و كنترل وسايل توليد و زمين به) ٣
 .شودمي

يابد كه ريزي سازمان ميها وجود ندارند. در عوض، توليد و توزيع از طريق نظامي از برنامهپول، بازارها و كالا )٤
» ريزي مشاركتيبرنامه«شود. من براي اختصار، اين را خود توسط توليدكنندگانِ متشكل و همبسته هدايت مي

 .خواهم ناميد

 ةانداز به كس هر به اش،توانايي ةهر كس به انداز از«يابد: ر سازمان ميويژه توزيع، بر اساس اصل زياقتصاد، به )٥
 ».نيازش

 .است نيافته سازمان مراتبيسلسله و صلب كار تقسيم يك ةجامعه بر پاي )٦

ها را با جزئيات حتي كمتري توضيح داد؛ از جمله علاوه بر اين، ماركس پيشنهادهاي ديگري نيز مطرح كرد كه آن
اين  .١٥د خويشاونديجدي هاينظام با بورژوايي ةخانواد شدن جايگزين يا كودكان ةآموزش رايگان براي هم

طور انداز منحصر به ماركس نبود و همين الگوي كلي، با چند تفاوت مهم در برخي موضوعات فرعي، بهچشم
 .١٦نيز تدوين شد ١٨٧٠ ةهاي آنارشيست، مانند اريكو مالاتستا و كارلو كافيرو، در دهمستقل توسط كمونيست

                                                           
1 2 MECW 23, 136 
1 3 Marx 1991, 572, 743 
1 4Chattopadhyay 2016, 216-218; Hudis 2019, 757 
1 5 Marx and Engels 1996, 16-17, 20; Marx 1990, 614 
1 6 Baker 2023, 79-92 
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هاي ماركس تمركز خواهم كرد، زيرا او شهرتي جهاني دارد. براي اين اي مقاصد اين مقاله، من عمدتاً بر انديشهبر
 هاآن از ماركس دهدمي نشان كه را شواهدي و داد خواهم توضيح را كمونيسم اصلي ةمنظور، هر يك از شش مؤلف

كه اين تفسير، برداشت اصيل و شخصي من نيست، بلكه . بايد همواره در نظر داشت نمود خواهم ارائه كردمي دفاع
هاي متخصصان ماركس، يعني پارش چاتوپادياي، پيتر هوديس، مايكل لبوويتز، برتل اولمن تا حد زيادي بر پژوهش

ها مختص هر جا كه مرتبط باشد، همچنين اشاره خواهم كرد كه برخي از اين ايده .١و پل ريكستاد، استوار است
 .هاي آن دوره نيز يافتپردازي ديگر راديكالها را در نظريهتوان آنند و ميماركس نبود

 چنين. پرداخت خواهم كمونيسم به گذار و اقتدار ةهاي ماركس و انگلس درباردر مقالات آينده، به بررسي ديدگاه
-ماركسيست هايشهاندي و سو يك از انگلس و ماركس هايانديشه ميان مهم هايتفاوت شدن روشن به ايبررسي

 سازماني و راهبردي هايتفاوت اين. كرد خواهد كمك ديگر سوي از آنارشيست هايكمونيست و هالنينيست
 .يستچ كمونيسم كه دارد اختصاص مسئله اين توضيح به صرفاً كه ايمقاله نيستند؛ حاضر ةوضوع مقالم

  

 انساني رشد و خودهدايتي: نخست ةمؤلف

استدلال كرد  ١٨٤٤هاي سلطه و استثمار بود. او در سال ماركس متعهد به رهايي همگاني انسان از تمامي نظام
و از اين طريق ؛ هاي جامعه رها كندكه خود را از تمامي ديگر حوزهتواند خود را رها سازد مگر آننمي«كه پرولتاريا 

 ١٨٨٠شد. او در سال ه الغاي نژادپرستي و پدرسالاري نيز مياين تعهد شامل پايبندي ب .٢»ها را نيز رها سازدآن
 .٤»٣است نژاد يا جنسيت تمايز بدون هاانسان ةهم رهايي توليدكننده، ةرهايي طبق«تصريح كرد كه 

برانگيز ميان متخصصان ماركس است. كرد، موضوعي مناقشهپردازي ميكه ماركس دقيقاً آزادي را چگونه مفهوماين
كنم و معتقدم كه از نظر ماركس، يك فرد تنها در صورتي در يك فعاليت آزاد تفسير ريكستاد پيروي ميمن از 

فعاليت آگاهانه، خصلت نوعيِ «آشكارا نوشت كه  ١٨٤٤ماركس در سال  .٥است كه آن فعاليت را خود هدايت كند
منظور ماركس از  .٦»ي آزاد استتنها به همين دليل است كه فعاليت او فعاليت«و » دهدانسان را تشكيل مي

 طوربه و بگيرند فاصله خود ةواسطبي ةها دارند تا از تجربفعاليت آگاهانه، آن توانايي يا ظرفيتي بود كه انسان
ها زماني آزاد هستند به بيان ديگر، انسان .٧دهند تغيير يا كنند هدايت را آن بينديشند، خود رفتار ةدربار آگاهانه

                                                           
1 Chattopadhyay 2016; Chattopadhyay 2018; Hudis 2012; Hudis 2019; Lebowitz 2010; Lebowitz 2015; Ollman 
1977; Raekstad 2022 
2 Marx 1992b, 256 

، هم  ٣ ᡨᣎه الغای نژادپرسᗷ اهاین تعهدᜍدᘍد ᡧᣐا برᗷ هزمانᗷ دᗬᖁبنگ ᡨᣂشᛴهمراه بود. برای اطلاعات ب ᡧ ᢕᣂ1981.ها و رفتارهای نژادپرستانه نPaul    
4 MECW 24, 340 
5 Raekstad 2022, 57-61 
6 Marx 1992b, 328 
7 Marx 1990, 284 
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كارگيري ناميد، و اين فعاليتِ خويش عبارت است از بهمي ١ »فعاليتِ خويش«چيزي باشند كه ماركس كه درگير آن 
 .هاي ما براي خودهدايتيِ آگاهانهتوانايي

اي سازمان يافته گونهتواند تحقق يابد كه جامعه بهاگر اين درست باشد، آنگاه رهايي همگاني انسان تنها زماني مي
 اقليتي توسط كهآن نه شوند، هدايت دارند مشاركت هاآن در كه كساني ةجمعي توسط همهاي باشد كه فعاليت

 ،داريسرمايه ربازا مانند نداريم، آن بر كنترلي ما كه جامعه خودِ از برآمده و غيرشخصي نيرويي يا حاكمان از
 .گردند هدايت

 پذيرامكان را خودهدايتي ةمثابآزادي بهاي از ساختارهاي اجتماعي است كه از نظر ماركس، كمونيسم مجموعه
اعلام كردند كه تنها در كمونيسم است  ١٨٤٦ سال در انگلس و ماركس. شودمي تشكيل آن از نيز خود و سازدمي
 ةهاي كامل و كنار افكندن همشود؛ امري كه با رشد افراد به انسانفعاليتِ خويش با زندگي مادي منطبق مي«كه 

 محدودشده و پيشين روابط تبديل با است متناظر خويش فعاليتِ به كار تبديل. دارد مطابقت طبيعي هايمحدوديت
 .٢»افراد ةمثاببه افراد روابط به

تواند زندگي خود را واقعاً هدايت اين آزادي، در عين حال، ماهيتي عميقاً اجتماعي دارد. زيرا فرد تنها زماني مي
دهند نيز جامعه، در هدايت جمعي نهادها و مناسباتي كه زندگي او را شكل ميكند كه همراه با ديگر اعضاي 

در اجتماع واقعي، افراد آزادي خود را «كردند كه مشاركت داشته باشد. به همين دليل ماركس و انگلس تأكيد مي
 . ٣».آورنددرون و از طريق همبستگي با ديگران به دست مي

اي توصيف كمونيسم را جامعه گروندريسهكرد. او در ها دفاع مينان از اين ايدهخود نيز همچ بعديِماركس در آثار 
 در ،خودشان مشترك روابط ةمثابشان بهجانبه رشد يافته، كه روابط اجتماعيطور همهافرادِ به«كرد كه در آن 

دهد كه چرا يكي ميتعهد ماركس به آزادي فرد توضيح  .٤»است گرفته قرار خودشان جمعي كنترل تحت نتيجه
بود. ماركس اين زبان را » انجمن آزاد توليدكنندگان«برد هايي كه او براي كمونيسم به كار ميترين مترادفاز مهم

 .٦كردندها نيز از آن استفاده ميو آنارشيست ٥هاي كارگري زمان خود وام گرفته بوداز جنبش

 .استماركس معتقد بود آزادي به دو دليل اصلي ارزشمند 

                                                           
1 self-activity 
2 MECW 5, 88 
3 MECW 5, 78 
4 Marx 1993, 162 
5 Moss 1980, 31-68; Vincent 1984, 127-140 
6 Bakunin 1973, 206; Pelloutier 2005, 414 
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مندي كامل از يگر و بهرهدهاي نخست، آزادي تأثيري مثبت بر توانايي ما براي پرورش شمار زيادي از ظرفيت
شود كه طراحي كردن تر تبديل ميتر و مشتاقها دارد. يك فرد زماني به هنرمندي خلاقكارگيري اين ظرفيتبه

گير و سخت ينيل كه والديانجام دهد، نه به اين دلخود را هدايت كند و اين كار را صرفاً براي بيان خويشتن 
طور راحي كند. بهبه او دستور داده است كه ط ،كندكه رؤياهاي خود را از طريق فرزندش دنبال مي گرمداخله

 .بخشدخلاصه، فعاليت آزاد است كه زندگي را ارزش زيستن مي

خودِ آزادي است؛ يعني توانايي خودهدايتيِ آگاهانه. دهد، هايي كه آزادي پرورش ميترين ظرفيتدوم، يكي از مهم
كند. اين همان چيزي است از نظر ماركس، اين ظرفيتي منحصراً انساني است كه ما را از ساير حيوانات متمايز مي

دهيم، گيريم و رشد ميناميد. در نتيجه، هنگامي كه اين ظرفيت را به كار ميما مي ١»هستي نوعي«كه ماركس 
 .٢شويمتر تبديل ميهايي كاملانبه انس

كرد كه در آن بشريت اي توصيف ميا جامعهريستي كمون ةدهند كه چرا ماركس بارها جامعاين دو نكته توضيح مي
اي بالاتر از هاي گوناگون رشد دهد و از اين طريق به مرحلههاي خود را در جهتيابد تا تواناييامكان واقعي مي

 .پذير نبوده استتر امكاناي كه پيش؛ مرحلهرشد انساني دست يابد

مشاهده كرد؛ جايي كه كمونيسم چنين توصيف شده  )١٨٤٨( مانيفست حزب كمونيستتوان در ها را مياين ايده
 .٣»است همگان ةآزادان رشد شرط فرد هر ةانجمني كه در آن رشد آزادان«است: 

او معتقد بود كه يك جامعه  .٤گفت سخن »افراد ةجانبفرديت آزاد، مبتني بر رشد همه«از  گروندريسهماركس در 
 رشد« و »خود ةتحقق مطلق استعدادهاي خلاقان«زماني حقيقتاً ثروتمند است كه هر فرد فرصت داشته باشد به 

 شدهتعيين پيش از معيار يك با كه چيزي نه نفسه،في هدف« عنوانبه هم آن يابد؛ دست »انساني نيروهاي تمامي
 .٥»شود سنجيده

 تشكيل را حاكم اصل فرد هر ةاي كه در آن رشد كامل و آزادانجامعه«، كمونيسم را كاپيتالاو در جلد نخست 
 .٦كرد توصيف »دهدمي

 نوزدهم قرن كمونيستي و سوسياليستي ةهاي مشابهي سراسر نظريها تنها نبود. ايدهماركس در دفاع از اين ديدگاه
ترين آزادي انساني كامل«گرا، ميخائيل باكونين، نيز از را دربر گرفته بود. براي ذكر تنها يك نمونه، آنارشيست جمع

                                                           
1species being   
2Raekstad 2022, 63-66 
3 Marx and Engels 1996, 20 
4 Marx 1993, 158 

ᡧ بنگᗬᖁد ᗷه٤٨٨همان،  ٥ ᢕᣌ354 ,356؛ همچنb, 1992Marx    
6 Marx 1990, 739 
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 بايد سوسياليسم كه داشت استدلال و كردمي دفاع »سلطه هرگونه سوي از مداخله كمترين بدون جهات، ةدر هم
 منديبهره و كامل رشد« خود، ةين نظامِ همبستگي و تشكل آزاد، به نوبا .١باشد استوار »شدهمتشكل آزادانه كارِ« بر

 ممكن را »مادي رفاه و علمي آموزش پرورش، طريق از فرد، هر در انساني نيروهاي و استعدادها ةهم از كامل
 .)١٤٩ همان،( ساختمي

خودمختاري فرد «لوئيجي گالياني، از هاي آنارشيست پذيرفته شد كه، به تعبير ها بعدها توسط كمونيستاين ايده
ناشدني هر انسان براي رشد، براي پرورش استعدادهايش به هر حقِ سلب«و » در درون آزاديِ تشكل و همبستگي

 .٢كردندمي دفاع »خويش ةجانباي، و براي دستيابي به رشد كامل و همهشيوه

اي ايجاد كند ر پي آن است كه جامعهداستوار است و هاي رايج، بر آزادي فردي كمونيسم، برخلاف سوءبرداشت
 .دباشن داشته را خويش ةكه در آن همگان امكان واقعيِ تحقق فرديت خود و تبديل شدن به بهترين نسخ

  

 طبقهبي و دولتبي ةجامع: دوم ةمؤلف

 فقر فلسفهتاب تعهد ماركس به آزادي او را به دفاع از الغاي دولت و تمامي تمايزات طبقاتي سوق داد. او در ك
 :نوشت )١٨٤٧(

 سياسي قدرت در كه آمد خواهد پديد جديدي طبقاتي ةسلط كهن، ةآيا اين بدان معناست كه پس از سقوط جامع
 .خير برسد؟ خود اوج به جديدي

 بورژوايي، نظم يعني سوم، ةبقطگونه كه شرط رهايي مانه است؛ طبقات ةهم الغاي كارگر، ةشرط رهايي طبق
 .بود اجتماعي مراتب ةهم و اصناف ةهم الغاي

 و طبقات كه كرد خواهد برقرار را انجمني كهن، مدني ةجامع جايبه خود، تكامل و رشد جريان در كارگر، ةطبق
اسي به معناي دقيق كلمه وجود نخواهد داشت، سي قدرت هيچ ديگر و داشت، برخواهد ميان از را هاآن ميان تضاد

  .٣است مدني ةزيرا قدرت سياسي دقيقاً بيان رسميِ تضاد در جامع

                                                           
1Bakunin 1973, 191, 173  
2 Galleani 2012, 61, 43 
3 MECW 6, 212 
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 رو، اين از. كردمي تعريف توليد فرايند در هاآن نقش و توليد وسايل با افراد ةماركس عموماً طبقه را بر اساس رابط
تقسيم » ستمگران و ستمديدگان«طبقاتي مشخصي استوارند كه جامعه را به  هاينظام بر توليد مختلف هايشيوه

 .١هاي روم باستان يا اربابان و رعاياي فئوداليسمها و پلِبيَنكنند؛ مانند پاتريسينمي

كه  داران،پديد آورده است؛ يعني تقسيم ميان سرمايه» طبقات جديد و شرايط جديدي از ستم«داري نيز سرمايه
اند اما مالك وسايل توليد نيستند. مالك خصوصي وسايل توليد هستند، و پرولتاريا، كه مالك وسايل شخصي زندگي

كه نيروي كار خود را در ازاي دستمزد به پيامد اين وضعيت آن است كه پرولتاريا هيچ راهي براي بقا ندارد جز اين
 .ست و بنابراين آزادانه نيستي اداران بفروشد. از اين رو، كار آنان اجبارسرمايه

كند، بلكه تحت شود. پرولتاريا فعاليت خود را هدايت نمياين فقدان آزادي در خودِ فرايند توليد حتي آشكارتر مي
 .٢دارند اختيار در را آنان هدايت و دادن فرمان قدرت كه دارد قرار مديراني و دارانسرمايه ةسلط

مند اي نظامشود. هرچند او هرگز نظريهستم از طريق خشونت دولت حفظ ميماركس معتقد بود كه اين نظام 
هاي مدرن را او عموماً دولت٣. برخي نكات كلي را از اظهاراتش استخراج كرد توانمي اما نكرد، تدوين دولت ةدربار

 :كرد كهنهادهايي توصيف مي

 نند نظام حقوقي، پليس و ارتش؛ختيار دارند، مااي از ابزارهاي قهرآميز را در االف) مجموعه

 طوربه حاكم طبقات منافع به خدمت و كلي طوربه طبقاتي ةازتوليد جامعب ةها را براي انجام وظيفب) اين قدرت
 .كارگر ةطبق هايقيام سركوب يا خصوصي مالكيت حقوق اجراي طريق از مثال براي گيرند؛مي كار به خاص

در نتيجه،  .٤است »ديگر ايطبقه سركوب براي طبقه يك ةيافتقدرت سازمان«دولت، به تعبير ماركس و انگلس، 
 .)٣ همان،( »نيست بورژوازي ةطبق كل مشترك امور ةقدرت دولت مدرن چيزي جز ابزاري براي ادار«

 ماركس. است ستمگر اتاًذ نيز خود بلكه كند،مي حفظ را طبقاتي ستم نظام يك تنهانه دولت كه است آن مهم ةنكت
 :توضيح داد گوتا ةنقد برنام در

آزادي در آن است كه دولت از نهادي برتر از جامعه به نهادي كاملاً تابع جامعه تبديل شود؛ و امروزه نيز اشكال «
 ٥».كنندرا محدود مي» آزادي دولت«مختلف دولت به همان اندازه آزاد هستند كه 

                                                           
1 Marx and Engels 1996, 1-2 

٢8-Marx and Engels 1996, 2, 7   
  Raekstad 2022 داری نᜡا ᗷهبرای نقد مارکس از ᣃماᘍه Baker 2024 نᜡا ᗷه برای تعᗬᖁف مارکس از پرولتارᗬا 

3 Jessop 1982, 1-31; Hunt 1984, 3-91 
4 Marx and Engels 1996, 20 
5  Marx 1996, 221 
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دولتي از آن  واي است كه ستم طبقاتي بركندن ريشه دستيابي به رهايي همگاني انسان، در نتيجه، مستلزم
رويد. كمونيسم اين هدف را از طريق الغاي مالكيت خصوصيِ وسايل توليد و زمين و جايگزين كردن آن با مي

 .كند؛ موضوعي كه اندكي بعد با جزئيات بيشتري توضيح داده خواهد شدنظامي از مالكيت جمعي محقق مي

 يكساني بنيادي ةبندي طبقاتي وجود نخواهد داشت، زيرا همگان اكنون رابطر هيچ تقسيماي ديگدر چنين جامعه
 همانند كس هر زيرا ندارد، وجود ايطبقاتي تمايز هيچ« جامعه آن در ماركس، ةل توليد دارند. به گفتوساي با

ننده است و ديگر هيچ كند يك توليدكبه بيان ديگر، هر كسي كه در كار مشاركت مي .١»است كارگر يك ديگران
 .اي وجود ندارد كه بر توليدكنندگان سلطه يابد و آنان را استثمار كندطبقه

اي خواهد بود كه امكان تداوم آن را در طول پيامد اين وضعيت آن است كه دولت ديگر فاقد آن بنيان اقتصادي
 عليه يا كند حكومت آن بر بتواند دولت كه ندارد وجود ايطبقه هيچ طبقه،بي ةسازد. در يك جامعزمان فراهم مي

 حفظ كه ندارد وجود ــ داريسرمايه يا داريبرده مانند ــ اياقتصادي ةبه كار گرفته شود. همچنين هيچ رابط آن
 به را خود جاي هاانسان بر حكومت و رفت خواهد ميان از دولت نتيجه، در. باشد دولت اجباري وجود مستلزم آن
 .٢دادخواهد توليد فرايند جمعيِ خودهدايتي و امور ةادار

هايي كه ماركس با ها و كمونيستطبقه، از سوي ديگر سوسياليستدولت و بياي بيهدف بلندمدتِ ايجاد جامعه
 از بعدها اشتراك ةاين نقط .٥و باكونين ٤ ، پرودون ٣گرفت؛ از جمله بلانكيآنان آشنا بود نيز مورد دفاع قرار مي

 .٦گرفت قرار تأكيد مورد نيز برنري كاميلو و فابري لوئيجي چون هاييآنارشيست سوي

ف نظر داشتند. ماركس ن هدف با يكديگر اختلااي به دستيابي چگونگي ةها درباربا اين حال، ماركس و آنارشيست
 دهيسازمان يبرا آن قدرت از جمعي صورتبه و كند برپا كارگري دولت يك بايد كارگر ةاصرار داشت كه طبق

 اين كهآن از پس. گيرد بهره دارسرمايه ةطبق از مالكيت سلب براي آن از مثال، براي نمايد؛ استفاده جامعه مجدد
 .تدريج زوال خواهد يافتطبقه شكل گرفت، دولت بهاي بيت و جامعهياف تحقق امر

 با را آن و كند لغو را دولت و داريسرمايه زمانهم بايد كارگر ةكردند كه طبقها در پاسخ استدلال ميآنارشيست
شياي كارگري. ميلي و محلات، و كار محل هايانجمن: سازد جايگزين خويش ةمسلحان دفاع و خودگرداني هايارگان

                                                           
١214, 1996Marx   ه همان، ؛ᗷ اᜡن ᡧ ᢕᣌ١٨٧همچن  

2Marx and Engels 1996, 20; MECW 25, 267-68; MECW 26, 269-72 
3 Spitzer 1957, 173n47 
4 Proudhon 1994, 214-216 
5 Bakunin 1973, 174-177 
6 Fabbri 2017, 19-20; Berneri 2023, 79-81 
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 ايمقاله در كمونيستي، ةجامع به گذار ةدور در دولتي مالكيت ةجزئيات اين مناقشه، از جمله ديدگاه ماركس دربار
 .)Baker 2023 به بنگريد آنارشيستي موضع ةبراي اطلاعات بيشتر دربار( شد خواهد بررسي جداگانه

  

  

 جمعي كنترل و مالكيت: سوم ةمؤلف

بود. او » انجمن آزاد توليدكنندگان«ام، تر نشان دادهگونه كه پيشبديل ماركس در برابر دولت و طبقات، همان
وابط اجتماعي مشخص از روابط توليد و توزيع مشخص شود. اين راي معتقد بود كه اين انجمن بايد با مجموعه

 .كنندهمان چيزي هستند كه انجمن را كمونيستي مي

ل است، نه نخستينِ اين روابط، مالكيت و كنترل جمعيِ وسايل توليد و زمين توسط خودِ توليدكنندگانِ متشك
 .توسط نهادي جداگانه كه بر آنان حكومت كند

هاي آزاد كه با وسايل توليدِ مشترك كار انجمني از انسان«عنوان از كمونيسم به كاپيتالت ماركس در جلد نخس
 مصرف به واحد اجتماعي كار نيروي يك ةمثابكنند و اشكال گوناگون نيروي كار خود را با آگاهي كامل بهمي
 .١كرد ياد »رسانندمي

شرايط مادي توليد، مالكيت تعاونيِ خودِ كارگران «كمونيسم نوشت كه در  )١٨٧٥( گوتا ةنقد برناماو همچنين در 
 .٢»است

 :ردكشود. او تأكيد صراحت اظهار داشت كه اين اصل شامل زمين نيز ميبه كاپيتالماركس در جلد سوم 

بندي اجتماعي ـ اقتصادي برتر، مالكيت خصوصيِ افراد معين بر زمين به همان اندازه از ديدگاه يك صورت«
 ةهم يا ملت، يك كامل، ةهاي ديگر. حتي يك جامعنامعقول خواهد نمود كه مالكيت خصوصيِ يك انسان بر انسان

 در را آن بايد و هستند آن بردارانبهره و متصرفان صرفاً هاآن. نيستند زمين مالك نيز موجود زمانِهم جوامع
 ٣».كنند واگذار بعدي هاينسل به بهبوديافته وضعيتي

ناپذيرِ وجود عنوان شرط انتقاللكيت دائميِ جمعي، بهما ةمثاببرخوردي آگاهانه و عقلاني با زمين به«بعدها نيز از او 
 .٤كرد دفاع »انساني هاينسل ةو بازتوليد زنجير

                                                           
1Marx 1990, 171 

٢215, 1996Marx  ه ؛ᗷ اᜡن ᡧ ᢕᣌ1991 ,568همچنMarx    
3  Marx 1991, 911 

ᡧ نᜡا ᗷه٩٤٩همان،  ٤ ᢕᣌ320؛ همچنb, 1992; Marx 929, 1990Marx    
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ي شخص دارايي گونههيچ نبايد فردي هيچ كه شودمي فهميده چنين اشتباه به اغلب خصوصي مالكيت الغاي ةانديش
انند ته باشد؛ گويي مثلاً كفش يا مسواك يك فرد نيز بايد در مالكيت جمعي قرار گيرد. ماركس، همداش

 .كردطور كلي، از چنين چيزي دفاع نميها بهها و كمونيستسوسياليست

تواند به مالكيت مالكيت شخصي ديگر نمي«نوشتند كه در كمونيسم  مانيفست حزب كمونيستاو و انگلس در 
كند؛ كس سلب نميكمونيسم قدرت تصاحب محصولات جامعه را از هيچ«اي كه گونه، به»بورژوايي تبديل شود

 .١»بردتنها قدرتِ به انقياد كشيدن كار ديگران از طريق اين تصاحب را از ميان مي

بافتنيِ خود يا پتوهايي باشند كه با آن ابزار توليد توانند مالك وسايلي مانند ميلان ميبه بيان ديگر، افراد همچن
كنند؛ مانند يك كارخانه توانند مالك وسايل توليدي باشند كه امكان استثمار ديگران را فراهم ميكنند، اما نميمي

 .آلات آنو ماشين

ر اختيار دارند، بلكه خودِ فرايند توليد دسايل توليد و زمين را تنها مالكيت مشترك ودر كمونيسم، توليدكنندگان نه
روشني بيان شده است؛ به سرمايهكنند. اين موضوع در جلد سوم دايت ميطور جمعي و خودگردان هرا نيز به

 :جايي كه ماركس نوشت

هاي ظهور شكلي نمونه شوند، در درون شكل كهنه، نخستينهاي تعاوني كه توسط خود كارگران اداره ميكارخانه«
 بازتوليد را موجود نظام هايكاستي تمامي موارد، ةنوين هستند، هرچند كه طبعاً در سازمان كنوني خود، در هم

 آغاز در هرچند رود،مي ميان از كار و سرمايه ميان تقابل اينجا در اما. كنند بازتوليد را هاآن بايد ناگزير و كنندمي
شوند؛ يعني از وسايل توليد براي دار خويش تبديل ميد به سرمايهخو متشكل كارگرانِ كه شكل اين به فقط

 داريسرمايه توليد ةعنوان اشكال گذار از شيوهاي تعاوني بايد بهكنند... كارخانهافزاييِ كار خود استفاده ميارزش
 .٢»شوند تلقي مشاركت و همبستگي بر مبتني توليد ةشيو به

كرد. داري را رد ميها از طريق كمك مالي دولت سرمايهد كه ماركس راهبرد تأمين مالي تعاونيبه همين دليل بو
هاي كنوني ... تنها در صورتي ارزشمند هستند تعاوني«گرفت كه از نظر او، چنين كاري اين واقعيت را ناديده مي

 .٣»كه آفرينش مستقل خودِ كارگران باشند، نه مخلوق دولت يا بورژوازي

 :كه است آن هاتعاوني ةترين فايداي مشابه استدلال كرد كه مهمگونهبه ١٨٦٩باكونين نيز در سال 

                                                           
١15, 1996Marx and Engels   ه؛ᗷ اᜡن ᡧ ᢕᣌ2003 ,217همچنBerkman    

2 Marx 1991, 571-572 
3 Marx 1996, 221 
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دهند كه خودشان منافع خويش را سازمان دهند، پيگيري كنند و اداره نمايند، بدون كارگران را عادت مي«
 ،»يبورژواي نظارت يا بورژوايي ةگونه دخالت سرمايهيچ

 .١سازندمي آماده »كار ةسازمان اجتماعي آينده در هر شاخ«را براي شكل مسلط  و از اين طريق آنان

 انگلس و ماركس. داشت خودهدايتي ةمثابتعهد ماركس به مالكيت و كنترل جمعي ريشه در برداشت او از آزادي به
 :نوشتند ١٨٤٦ سال در

هاي مولد را تصاحب كنند، نه فقط براي اي رسيده است كه افراد بايد كليت موجودِ نيرواكنون امور به نقطه«
دستيابي به فعاليتِ خويش، بلكه صرفاً براي حفظ موجوديت خود... در تصاحب نيروهاي مولد توسط پرولتاريا، 

تواند تحت انبوهي از ابزارهاي توليد بايد تابع هر فرد، و مالكيت تابع همگان شود. مناسبات عام و فراگيرِ مدرن نمي
 .٢»كه تحت كنترل همگان باشدرار گيرد، مگر آنكنترل افراد ق

 :نيز تكرار كرد، زماني كه نوشت ١٨٨٠ماركس اين موضع را در سال 

  .٣»كه وسايل توليد را در اختيار داشته باشندتوانند آزاد باشند مگر آنتوليدكنندگان نمي«

 

 مشاركتي ريزيبرنامه: چهارم ةمؤلف

 :نوشت گروندريسهكرد. او در و كالا توصيف مي اي بدون پول، بازارماركس كمونيسم را جامعه

 مبادله ارزش ةتر از آن نيست كه كنترل توليدِ كليِ خود توسط افراد متحد را بر پايتر و نامعقولهيچ چيز نادرست»
 .٤»ول مفروض بگيريمپ و

 بازار آنچه به كامل وابستگي« و »جهاني تجارت« به »هافعاليت ةهم و كار محصولات ةهم خصوصيِ ةمبادل«زيرا 
 افرادي ميان آزاد ةمبادل« با »تقابل در« بازار نيروهاي غيرشخصيِ ةسلط چنين. انجامدمي »شودمي ناميده جهاني

 .٥»اندد كه بر مبناي تصاحب و كنترل مشترك وسايل توليد با يكديگر متشكل شدهدار قرار

 :تأكيد نمود كه گوتا ةنقد برنامماركس چندين دهه بعد نيز همين نكته را تكرار كرد. او در 

                                                           
1 Bakunin 1985, 153 
2 MECW 5, 87-88 
3 MECW 24, 340 
4 Marx 1993, 158-159 

  ١٥٩همان،   ٥
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كديگر اي تعاوني كه بر مالكيت مشترك وسايل توليد استوار است، توليدكنندگان محصولات خود را با يدر جامعه«
 ١».شودرزش اين محصولات ظاهر نميصورت اشده در توليد اين محصولات نيز ديگر بهكنند و كارِ صرفمبادله نمي

از خوانندگان خواست  سرمايهريزي مشاركتي بود. او در جلد نخست بديل ماركس در برابر بازارها، نظامي از برنامه
 :اي را تصور كنند كه عبارت است ازجامعه

وي كار خود را با آگاهي نيركنند و اشكال گوناگون هاي آزاد كه با وسايل توليدِ مشترك كار ميانجمني از انسان«
 ».رسانندمي مصرف به واحد اجتماعي كار نيروي يك ةمثابكامل به

 :سان تنظيم زمان كار رااين انجمن آزاد، خود تعيين خواهد كرد كه چه چيزهايي توليد شود و بدين

 »مطابق با يك طرح اجتماعي معين«

 :انجام خواهد داد؛ طرحي كه

 .٢»كندهاي مختلف كار و نيازهاي گوناگون انجمن را حفظ ميتناسب درست ميان كاركرد«

 :نوشت كه گروندريسهدر  همچنينماركس 

 توليد بنياد بر اقتصادي قانون نخستين همچنان توليد، مختلف هايشاخه ميان كار زمان ةشدريزيتوزيع برنامه«
 .٣»ماندمي باقي اشتراكي

 :نيز از ١٨٧٢در سال  وي

هاي توليدكنندگان آزاد و برابر كه امور اجتماعي را بر اساس طرحي مشترك و عقلاني از انجمناي متشكل جامعه«
 .٤دفاع كرد »كننداداره مي

شد. كار بيان مي» كارِ اجتماعيِ مستقيم«و » كارِ اجتماعيِ غيرمستقيم«اين هدف معمولاً از طريق تمايز ميان 
ق طري از تنها مستقيم اجتماعيِ كار كه حالي در شود،مي گرييانجيم بازاري ةاجتماعيِ غيرمستقيم از طريق مبادل

 .٥شودگري ميهمبستگي آزادانه در چارچوب نظامي از توليد اشتراكي ميانجي

 توسط پايين به بالا از ريزيبرنامه آن در كه آوردمي ذهن به را ايجامعه معمولاً شدهريزيبرنامه اقتصاد ةامروزه ايد
كنند و از اين كارگران قدرت اعمال مي بر كه هاييبوروكرات شود؛مي انجام نخبه هايبوروكرات از مجزا ايلايه

                                                           
١213, 1996Marx   ه؛ᗷ اᜡن ᡧ ᢕᣌ390 ,434همچنa, 1992Marx    

2 Marx 1990, 171-172 
3 Marx 1993, 173 
4MECW 23, 136  
5 Marx 1993, 171-172; Marx 1996, 213 
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ريزي بايد كند كه برنامهصراحت تأكيد ميكرد و بهيابند. ماركس از چنين چيزي دفاع نميطريق بر آنان سلطه مي
 .طور جمعي و توسط خودِ توليدكنندگان آزاد هدايت شودبه

 :نوشت كه در كمونيسم سرمايهر جلد نخست د ماركس

شود و تحت كنترل آگاهانه و هاي آزادِ متشكل بدل ميفرايند توليد مادي ... به توليدي توسط انسان«
 .١»گيردمي قرار آنان ةشدريزيبرنامه

 :دهد كهشود. ماركس با تفصيل توضيح مينيز تكرار مي جنگ داخلي در فرانسههمين نكته در 

داري را بگيرد؛ اگر توليد تعاوني قرار نباشد صرفاً يك فريب و دام باقي بماند؛ اگر قرار باشد جاي نظام سرمايهاگر «
 كنترل تحت را آن سانبدين و كنند تنظيم مشترك طرحي ةهاي تعاونيِ متحد بخواهند توليد ملي را بر پايانجمن

ت پايان اس داريسرمايه توليد محتوم سرنوشت كه ايادواري هايبحران و دائمي ومرجهرج به و درآورند خود
 .٢»؟"ممكن"آقايان، اين ديگر چه چيزي خواهد بود جز كمونيسم، كمونيسمِ  ،دهند

پيشنهاد كرد  ١٨٧٤ها نيز پذيرفته شده بود. براي مثال، جيمز گيوم در سال همين هدف كلي از سوي آنارشيست
 :كه

تدريج محو خواهد شد و جاي خود را گرفت؛ مبادله به معناي دقيق كلمه بهنظمي نو جاي نظم كهنه را خواهد «
 .٣»به توزيع صرف خواهد داد

 :ايدر چنين جامعه

 و توليد ميان علمي توازن برقراري امكان شود،مي گردآوري منطقه يك هايكمون ةاز طريق آمارهايي كه از هم«
ها هايي را كه توليد در آنتوان شمار افراد شاغل در بخشيم اطلاعاتي چنين به اتكا با شد؛ خواهد فراهم مصرف

هاي ديگر منتقل ها بيش از حد است به حوزههايي كه توليد در آنناكافي است افزايش داد و نيروها را از بخش
 .٤»كرد

 كمونيسم ةهايي دربارقطعنامه ٥»كنفدراسيون ملي كار«كارگري آناركوسنديكاليستي  ة، اتحادي١٩٣٦در سال 
 :يك ايجاد به تعهد شامل هاقطعنامه اين. كرد تصويب خواهانهآزادي

                                                           
1 Marx 1990, 173 
2 Marx 1996, 188 
3Guillaume 2005, 257  

ᡧ نᜡا ᗷه٢٥٩همان،  ٤ ᢕᣌ2015 ,30-34؛ همچن; Maximoff 61, 2014Malatesta    
5 CNT 
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 »اقتصادي ةبرنام«

 :بود كه

هايي كه در هاي مختلف توليدي آنان اداره خواهد شد؛ ارگانمستقيماً توسط توليدكنندگان و از طريق ارگان«
 .١»آنان قرار دارند شوند و تحت نظارت دائميها انتخاب ميمجامع عموميِ تمامي سازمان

ريزي متمركز دولتي بود كه در زمان با نقد برنامهريزي مشاركتيِ از پايين به بالا، هماين دفاع آنارشيستي از برنامه
 .٢شدآن زمان از سوي احزاب ماركسيستي تبليغ مي

 دمعتق او. داشت دروني ونديپي خودهدايتي ةمثابشده با برداشت او از آزادي بهريزيتعهد ماركس به اقتصاد برنامه
 يا حاكمان ةتوانند آزاد باشند كه خود اقتصاد را هدايت كنند و بنابراين تحت سلطاني ميزم تنها افراد كه بود

 .نگيرند قرار بازار نيروهاي

 :نوشت كاپيتالماركس در جلد سوم 

وساز يعني توليدكنندگان متشكل، سوختشده، تواند در اين باشد كه انسان اجتماعيآزادي، در اين حوزه، تنها مي«
كه جاي آناي عقلاني اداره كنند، آن را تحت كنترل جمعي خود درآورند، بهميان انسان و طبيعت را به شيوه

همچون نيرويي كور بر آنان سلطه يابد؛ آن را با كمترين اتلاف نيرو و در شرايطي انجام دهند كه بيش از همه 
ماند. قلمرو حقيقي ت انساني آنان باشد. اما اين حوزه همواره قلمرو ضرورت باقي ميدرخور و متناسب با طبيع

 همين ةپاي بر تنها هرچند شود،مي آغاز آن از فراتر ، نفسهفي هدفي ةمثابآزادي يعني رشد نيروهاي انساني به
  ٣»است آن بنيادي شرطپيش كار، روز كاهش. گردد شكوفا تواندمي ضرورت قلمرو

كند كه كنترل جمعي اقتصاد توسط خودِ توليدكنندگان متشكل، شرطي ضروري ماركس در اين فراز استدلال مي
 يا مانحاك ةاما ناكافي براي آزادي حقيقي است. دليل آن اين است كه اگرچه توليدكنندگان ديگر تحت سلط

 .شودمي ودمحد ضرورت ةوسيليتي آنان همچنان بهخودهدا اما نيستند، بازار نيروهاي

  

                                                           
    2011Peirats ,103به نقل از ١

2 Fabbri 2017, 21-25 
٣959, 1991Marx   32 ,390-391.به نگا؛ همچنينECW ; M325, 173-172, 1993Marx    
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ها همچنان ناگزيرند تعداد معيني ساعت در روز كار كنند اين واقعيت است كه انسان» ضرورت«منظور ماركس از 
تا كالاها و خدمات لازم براي بقا و برخورداري از يك سطح مناسب زندگي ــ مانند غذا، پوشاك و مسكن ــ توليد 

 ١شود.

 دارند وجود هاييفعاليت زيرا كند،مي محدود مانزندگي كامل هدايت براي را ما توانايي خود ةاين امر نيز به نوب
 صرف ديگري جاي در مبخواهي شايد كه كندمي مصرف را ايانرژي و زمان هاآن انجام و دهيم انجام ناچاريم كه

 .كنيم

كافي كالاها با زحمت دهد كه مقدار شده امكان ميريزيكارگيري فناوري مدرن در چارچوب يك اقتصاد برنامهبه
ايي مشغول باشند كه واقعاً بايد انجام شوند هكند كه افراد به كارو مشقت كمتري توليد شود. همچنين تضمين مي

اند و تنها فايدههايي شوند كه در نهايت بيكه درگير فعاليتو در نتيجه زمان خود را كارآمدتر مصرف كنند، نه آن
موميِ شركتي عكنند؛ مانند روابط هاي زندگي را تأمين ميشوند كه هزينهانجام ميداري به اين دليل در سرمايه

 .و تبليغات

را گسترش » قلمرو آزادي«راند و را عقب مي» قلمرو ضرورت«ريزي كمونيستي مرزهاي نتيجه آن است كه برنامه
كه موجوديت محدود و فاني خويش  ها واقعاً آزاد هستند تا خود تصميم بگيرنددهد؛ قلمرويي كه در آن انسانمي

 .٢را چگونه سپري كنند

 :نوشت گروندريسهگونه كه ماركس در همان

گيري خواهد شد و، از سوي ديگر، رشد قدرت توليد زمان كارِ ضروري بر اساس نيازهاي فرد اجتماعي اندازه«
شود، زمانِ آزادِ قابل به مياجتماعي چنان سريع خواهد بود كه، هرچند توليد اكنون براي ثروت همگان محاس

                                                           
 هیچ ᜇاری انجام نᣥرسد گفته ᗷاشد که ᜇمونᛴسم جامعهنظر ᣤمارکس در چند مورد ᗷه ١

᠍
دهند. مشهورتᗬᖁن مورد در ای است که در آن مردم اساسا

 ᡧᣍ   :است که مارکس و انᜡلس نوشᙬند اᘍدئولوژی آلما

ی دارد، ᜇار را از مᘮان برᜇᣤمونᛴسᡨᣎ علᘮه شیوۀ فعالᘮت موجود تا کنون جهتانقلاب  « ᢕᣂقات لغو دارد، و سلطۀ همگᘘا خود طᗷ قات را همراهᘘۀ ط
ᣤکند« )MECW 5, 52 ،ه همانᗷ اᜡن ᡧ ᢕᣌ٢٠٥، ٨٠؛ همچن(. 

ها ᗷه اقتصادی است. این برداشت روشن است، زᗬرا ا᜵ر اᙏسانمثاᗷۀ جاᜡᘍاه طᘘقاᡨᣍ شده ᘍا ᜇار ᗷهجا، ᜇار بᜡᘮانهدر این» ᜇار«منظور مارکس از این 
 منقرض خواهد شدمعنای تحت

᠍
 .اللفᡧᣗ هیچ نᖔع ᜇاری انجام ندهند، ᡫᣄᚽ اساسا

ط عامِ ک ش متابولᘮک… فرایند ᜇار«کند که تᗬᣆــــح ᜇᣤاپᚑتال در جلد اول  مارکس  ᡫᣃ [Stoffwechsel] ᘮدی و مᗷا ᣖ ᡫᣃ ،عت استᘮسان و طبᙏان ا
ᘮا دقیقلتحمᘍ ،ل خاص از این وجود است᜛سان، و بنابراین مستقل از هر شᙏعت برای وجود اᘮال جامعهشده از سوی طب᜛ای که تر، در همۀ اش

 ᣤاᙏسان
ᢇ

ᣜک استها در آن زند ᡨᣂکنند مش« )Marx 1990, 290(. 

 اᘍدۀ تᘘدᘍل شدن همۀ ᜇار ᗷه نوᗷ ᣘازی در ᜇمونᛴسم را  گروندرᚲسهدر وی 
᠍
ᣅ ᡧاحتا ᢕᣂن ᣤ کندرد )Marx 1993, 712(. 

  
2 Raekstad 2022, 59 
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 در. افراد ةهم ةيافتتصرف براي همگان افزايش خواهد يافت. زيرا ثروت واقعي عبارت است از نيروي مولدِ توسعه
 .١»نخواهد بود، بلكه زمانِ آزادِ قابل تصرف خواهد بود كار زمان وجه هيچ به ديگر ثروت معيار صورت، آن

 :چنين زمان آزادي

سان مجالي براي فعاليت آزاد و رشد فراهم خواهد بردن، براي فراغت، در دسترس خواهد بود و بدينبراي لذت «
 .٢»كرد

سازد. داري امكان كمونيسم را فراهم مياين يكي از دلايلي است كه ماركس بر اساس آن معتقد بود سرمايه
توانند براي كاهش ساعات كار دهد كه مياي را توسعه ميهاي فناورانهمقياس و نوآوريداري صنعت بزرگسرمايه

شود كه نجر ميهمگان به كار روند، اما در عوض به دليل اجبار نيروهاي بازار و توليد براي سود، به وضعيتي م
 .كنندمردم همان مقدار يا حتي بيشتر كار مي

كار گيرند، قادر خواهند  آلات را در چارچوب روابط توليدي كمونيستي بههنگامي كه توليدكنندگان اين ماشين
 .٣ها نهفته بوده است محقق سازندبخشي را كه همواره درون آنبود ظرفيت رهايي

خواستند با ايجاد گرفتند و ميهاي آنارشيست اين مسئله را ناديده ميشود كه كمونيستگاهي چنين فرض مي
اي آرماني بازگردند. اين تصور ه گذشتهمقياس، بلِ درگير در توليد كوچكاي متشكل از اجتماعات مستقجامعه

 .نادرست است

اي كه هاي رسميكردند؛ سازمانها دفاع ميهاي آنارشيست از فدراسيونكه، اكثريت كمونيستنخست آن
دادند و از اين طريق المللي به يكديگر پيوند مياي، ملي و بينهاي توليدكنندگان را در سطوح محلي، منطقهانجمن
هاي مشترك ايجاد كنند و دهند، توافقدادند كه در هر مقياسي كه ضروري تشخيص ميامكان ميها به آن

 .٤هاي اقتصادي خود را هماهنگ سازندفعاليت

اي آرماني كردند و خواهان بازگشت به گذشتههاي آنارشيست از فناوري مدرن حمايت ميكه، كمونيستدوم آن
 :ر داشتاظها ١٨٩٩نبودند. كروپوتكين در سال 

 .٥»بازگردد دستي كار ةاين اشتباهي بزرگ خواهد بود كه تصور كنيم صنعت بايد به مرحل«

 :ها بايد ازكرد كه انساناو در عوض استدلال مي

                                                           
1 Marx 1993, 708 

٢390, 32MECW   ه؛ᗷ اᜡن ᡧ ᢕᣌ1993 ,711-712همچنMarx    
3 Marx 1993, 708-709, 825 
4 (Baker 2023, 86-88, 216-224) 
5 Kropotkin 1902, 177 
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 »هايي كه در آينده اختراع خواهند شداند و نيز آنآلاتي كه تاكنون اختراع شدهماشين«

 :استفاده كنند تا

اي كه براي هر فرد به همان اندازه كه گونهروت را تا ميزان مطلوبي كاهش دهند، بهزمان لازم براي توليد ث«
 .١»خواهان آن است فراغت باقي بماند

 :به اعتقاد او، اين هدف از طريق

 »كار فردِ منزوي«

 :تلزمهاي مستقل قابل دستيابي نبود، بلكه مسيا خانواده

 »كارِ متشكل«

 و

 »هاي انسانيهماهنگ گروهشده و ريزيكنش برنامه«

 .)٢١٤, ١٢٣بود (همان، 

مقياس مقياس و بزرگكردند كه در آن توليد كوچكاي را تصور ميهاي آنارشيست جامعهكه، كمونيستسوم آن
 .در كنار يكديگر وجود داشته باشند و با يكديگر ادغام شوند

ماعات بايد كار نوزدهم به اين نتيجه رسيد كه اجتود از شرايط اقتصادي قرن خ ةگسترد تحليل ةكروپوتكين بر پاي
 :هاي كوچك تلفيق كنند. او نوشتها و كارخانهكشاورزي را با كار صنعتيِ كارگاه

 »هاي خود قرار دهيدكارخانه و كارگاه را در كنار مزارع و باغ«

 و

هاي ها در ميان انسانپايان سليقهع بيي تنوهايي را پديد آوريد كه براي ارضاها و كارخانهشمار كارگاهآن تنوع بي«
 .)٢١٨-٢١٧(همان، » اندمتمدن ضروري

س وسيع توليد با اين حال، كروپوتكين معتقد نبود كه اين صنايع كوچك كه با استفاده از فناوري مدرن در مقيا
عظيم انساني و با  هايي كالاها تنها از طريق گروهبرخ كه بود آگاه او. هستند كافي اهداف ةبراي هم ،كنندمي

 :مقياس قابل توليدند. او نوشتاستفاده از وسايل توليد بزرگ

                                                           
  ٢١٩ همان، ١
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ها همكاري صدها يا حتي هزاران كارگر يابيم كه براي برخي از آنزودي درمياگر صنايع مدرن را تحليل كنيم، به«
رند؛ ه اين دسته تعلق داترديد باند واقعاً ضروري است. صنايع عظيم آهن و معادن بيكه در يك محل گرد آمده

 .)١٧٩(همان، » هاي روستايي ساختتوان در كارخانهپيما را نميهاي بخار اقيانوسكشتي

 :از اين رو، او ضرورت

 »مؤسسات بزرگ«

 :پذيرفت؛ مؤسساتي كه به نظر او بايد در بيرون از اجتماعات كشاورزي ـ صنعتي و دررا نيز مي

 »كندنقاطي كه طبيعت تعيين مي«

 .)٢١٧قرار گيرند (همان، 

 :نوشت ١٩٢١هاي آنارشيست نيز اظهارات مشابهي داشتند. براي نمونه، لوئيجي فابري در سال ديگر كمونيست

ين امر بدون هرگاه نوع كار يا خدمتي كه بايد انجام شود چنين اقتضا كند، هرگاه بسته به محيط و شرايط، ا«
. پذيريممي را بزرگ مزارع و بزرگ هايكارگاه بزرگ، هايكارخانه نيز ما باشد، ممكن آن ةاي بيش از فايدناراحتي

 ما براي رگبز صنعت خودِ همچنين. يابد سازمان وسيع مقياسي در امكان حد تا بايد توليد كه معتقديم نيز ما
ير همگان قرار گيرند، آن بتوانند در خدمت خ توليدي هايروش و هاتجربه كه جا هر و كند؛نمي ايجاد هراسي

 .ها كاري نابخردانه خواهد بوداستفاده نكردن از آن

 سبب به كوچك هايشركت و است كارآمد بزرگ صنعت توليدِ  ةانحراف واقعي در اين است كه تصور شود تنها شيو
هاي بزرگ كار و توليد وجود دارد كه در كارگاه از انواعي كه دانندمي همه. اندنابودي به محكوم خود ادعايي ناتوانيِ

ترند؛ و انواع ديگري كه به يك اندازه در مقياس مناسبشود؛ انواع ديگري كه براي توليد كوچكبهتر انجام مي
  .١»واحدهاي كوچك و بزرگ قابل انجام هستند

 

 نياز اساس بر توزيع: پنجم ةمؤلف

 ةبرنام نقد در ماركس .است جمعي كار محصولات توزيع كمونيستي، ةشدريزيبرنامهيكي از اجزاي مركزي اقتصاد 
جود خواهند ودو نظام توزيع را تشريح كرد كه هر دو بديلي براي پول هستند و در مراحل مختلف كمونيسم  گوتا

 .داشت

                                                           
1 Fabbri 1921 
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 »آيدمي بيرون داريسرمايه ةجامع دل از كه گونههمان« كمونيسم به كه كمونيستي، ةجامع ترپايين ةدر مرحل
 .١شوندو/يا شدت اين كار توزيع مي كنندمي كار افراد كه زماني واقعي مقدار اساس بر كالاها دارد، اشاره

 :ماركس نوشت كه هر توليدكننده

دهد چه مقدار كار انجام داده است (پس از كسر بخشي از كار كند كه نشان مياز جامعه رسيدي دريافت مي«
ذخاير عمومي)، و با اين رسيد از انبارهاي جامعه مقدار معادلي از وسايل مصرف را كه بر حسب كار براي 
 .٢»كنداند دريافت ميگذاري شدهارزش

 داراي افراد برخي و سالمندان مانند نيستند؛ كار انجام به قادر بزرگسالان ةماركس همچنين آگاه بود كه هم
مقداري از كار وجود دارد كه كساني كه «همواره » هاي اجتماعي توليدشيوه ةهم« در كه بود معتقد او. معلوليت

 .٣»قادر به كار هستند بايد براي آن اعضاي جامعه كه هنوز يا ديگر قادر به كار نيستند انجام دهند

 :در نتيجه، او پيشنهاد كرد كه بخشي از محصولات كار جمعي به

 »نيستند منابع لازم براي كساني كه قادر به كار«

 ٤. اختصاص يابد

 :كه گرفت خواهد صورت رايگان عمومي خدمات از ايگسترده ةزمان با ايجاد و گسترش مجموعاين امر هم

 .)٢١٢(همان، » به ارضاي جمعي نيازها اختصاص دارند، مانند مدارس، خدمات بهداشتي و غيره«

 .هاي رايج سوسياليستي بودزمان يكي از ايدهشود و در آن ناميده مي» بن كار«يا » كوپن كار«اين نظام 

 :كه است اين آن دليل. دانست پول براي ديگر نامي صرفاً نبايد را كار كوپن از ماركس ةنسخ

 تواند آن را از انجمن و متناسب با مقدار كاري كه انجام داده دريافت كند؛الف) فرد تنها مي

 .ي به كار بردد هر چيزتوان براي خريها را نميب) اين كوپن

هاي كار را انباشت كند. تواند از طريق فروش كالا به ديگران كوپناين بدان معناست كه فردي پرتلاش نمي
 جديدي دارسرمايه به و بخرد خود براي را كامل ةقدر كوپن ذخيره كند كه بتواند يك كارخانتواند آنهمچنين نمي

 .شود تبديل

                                                           
١214-213, 1996Marx   ه؛ᗷ اᜡن ᡧ ᢕᣌ25 ,288همچن; MECW 172, 1990Marx    

2 Marx 1996, 213 
3 Marx 1991, 1016 
4 Marx 1996, 212 
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 :ماركس نوشت

تواند به مالكيت شخصي فرد درآيد، مگر چيزي جز كار خود را عرضه كند و هيچ چيز نميتواند كس نميهيچ«
 .)٢١٣(همان، » وسايل مصرف فردي

 :صراحت اظهار داشت كهاو در جايي ديگر به

 .١»گيرندها در گردش قرار نميها پول نيستند؛ آناين نشانه«

ها را در ازاي دستمزدي اي نيستند كه جامعه آنديپيامد اين وضعيت آن است كه توليدكنندگان، كارگران مز
 .دار جمعي را ايفا كنداستخدام كرده باشد و بدين ترتيب نقش يك سرمايه

كنند و مقدار زمان كاري هاي توليدي مشاركت ميها در عوض اعضاي يك انجمن آزاد هستند كه در فعاليتآن
پس از اين اطلاعات براي تعيين ميزان دسترسي آنان به شود. سدهند و/يا شدت آن كار ثبت ميكه انجام مي

 .شودمحصولات كار جمعي استفاده مي

 :هاي كار در شرايط، كوپنسرمايهبه تعبير ماركس در جلد نخست 

 »لايي قرار داردكا وليدت مقابل ةشده، شكلي از توليد كه در نقطكارِ مستقيماً اجتماعي«

 ».ت تئاتر پول استبه همان اندازه پول هستند كه بلي«

 :هاآن

صرفاً گواهيِ مشاركت فرد در كار مشترك و نيز گواهيِ حق او نسبت به سهم معيني از محصول مشتركي هستند «
 .٢»كه براي مصرف كنار گذاشته شده است

نه ، »گيرندمي«يا » كننددريافت مي«گويد توليدكنندگان كوپن كار را به همين دليل است كه ماركس با دقت مي
 .»شوديدستمزد پرداخت م«كه به آنان با كوپن كار اين

 :ظهار داشتنيز ا ١٨٦٤در سال  المللي كارگرانانجمن بين براي خود ةاو در سخنراني افتتاحي

كارِ مزدي صرفاً شكلي گذرا و فروتر است كه مقدر است در برابر كارِ متشكلي كه با دستي مشتاق، ذهني آماده «
 .٣»پردازد ناپديد شوداليت ميو قلبي شاد به فع

                                                           
1 Marx 1992a, 434 
2 Marx 1990, 188-189n1 
3 MECW 20, 11 
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 يافتهتوسعه كاملاً كمونيستيِ ةجامع ةانداز خود دربارهاي كار را بخشي از چشمبا اين همه، ماركس كوپن
 :نوعي عوض در را نظام اين او. دانستنمي

 »حق بورژوايي«

 :توصيف كرد كه

 خود بر است آمده بيرون آن دل از كه را كهني ةهاي جامعاز نظر اقتصادي، اخلاقي و فكري ... هنوز داغِ نشانه«
 »دارد

 :و به

 »نقايصي«

 :شود كهمنجر مي

 ١».ناپذيرندناباجت است، برآورده سر داريسرمايه ةجامع از تازه كه هنگامي كمونيستي، ةجامع ةدر نخستين مرحل«

 ترپايين ةرحلبورژوايي است كه در مبنابراين، توزيع بر اساس كار يك اصل كمونيستيِ توزيع نيست، بلكه اصلي 
 .دهدمي ادامه خود حيات به همچنان كمونيسم

نيافتگي كافيِ ازمانسود منابع يا كمب مانند اقتصادي صرفاً عوامل از ناشي تنهانه امر اين كه است آن مهم ةنكت
 .ناميدبلكه ناشي از آن چيزي است كه ماركس عوامل فكري و اخلاقي مي ،امور لجستيكي

 برابر در عادلانه دستمزد« نظير هاييايده افراد است شده باعث داريسرمايه در زيستن ةمنظور او اين بود كه تجرب
 .را دروني كنند ٢ »طلبيوقفه و موفقيتفرهنگ تلاش بي«ه ب موسوم ذهنيت يا »عادلانه كار روز يك

 :گونه كه ماركس نوشتهمان

 شده مشروط آن ةوسيلاي باشد كه بهل اقتصادي جامعه و سطح رشد فرهنگيتواند بالاتر از شكحقوق هرگز نمي«
 .٣»است

 توزيع ةكند شيونيز مطرح كرده بود؛ جايي كه اشاره مي سرمايهتر در جلد نخست اي بود كه ماركس پيشاين نكته
 كالاها

                                                           
1 Marx 1996, 213, 214 
2 hustle culture 
3Marx 1996, 214  
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 توليدكنندگان، توسط شدهحاصل اجتماعيِ ةبسته به نوع خاص سازمان اجتماعيِ توليد و سطح متناظرِ توسع«
 .١»بود خواهد متفاوت

 ترپايين ةتقد بود كمونيسمِ مرحلمع ماركس كه نيست آن ةكنندهاي كار توصيفبنابراين، توزيع از طريق كوپن
، زيرا ناگزير از دل جوامع چگونه عمل خواهد كردكند كه اين مرحله چگونه عمل كند، بلكه توصيف مي بايد

شود كه از بدو تولد تحت تأثير روابط اجتماعي هايي ساخته ميآيد و در نتيجه به دست انسانپديد ميداري سرمايه
 .٢اندداري شكل گرفتهسرمايه

شناختي افراد هاي روانها و انگيزهها، تواناييتدريج نظام توزيع جديدي پديد خواهد آمد، زيرا ايدهاز اين رو، به
 :نويسدمي صراحتبه ماركس. شوندمي دگرگون كمونيستي ةجامع ديگر ةتحت تأثير پنج مؤلف

 و فكري كار ميان تقابل نتيجه در و كار، تقسيم از افراد تبعيت كهآن از پس كمونيستي، ةلاتر جامعبا ةدر مرحل«
 باشد؛ شده زندگي نياز ترينمهم بلكه زندگي، براي ايوسيله فقط نه كار كهآن از پس باشد؛ رفته ميان از يدي، كار
 ثروت هايچشمه ةنان نيز رشد كرده باشند و همآ مولد نيروهاي افراد، ةچندجانب رشد با همراه كهآن از پس

 حق محدود افق از كامل طوربه توانمي كه است هنگام آن در تنها ــ شوند جاري بيشتري فراواني با تعاوني
 ٣. »نيازش ةانداز به كس هر به اش،توانايي ةانداز به كس هر از: بنويسد خود پرچم بر جامعه و رفت فراتر بورژوايي

 و ترپايين ةمرحل مِكمونيس توليديِ روابط ميان ماركس كه هستند هاييتفاوت تنها هااين كه است آن مهم ةنكت
 .كندمي ذكر بالاتر ةمرحل

 :شوندمي مشخص زير هايويژگي با كمونيسم ةدر نتيجه، هر دو مرحل

 پول، بازارها و كالاها؛ الف) فقدان

ريزي از برنامه ب) مالكيت و كنترل جمعيِ وسايل توليد و زمين توسط خودِ توليدكنندگانِ متشكل، كه شامل نظامي
 .كنندمشاركتي است كه آنان خود آن را هدايت مي

 بالاترين« از هن گويد،مي خنس كمونيستي ةاز جامع» اي بالاترمرحله«همچنين بايد توجه داشت كه ماركس از 
كرد كه جامعه همچنان در مسيرهاي جديد به تكامل خود ادامه خواهد او فرض مي». الاترب ةمرحل تنها« يا »مرحله

 .كندمي يندگينما را بشر تاريخ نهايي هدف بالاتر، ةداد و به اين ديدگاه متعهد نبود كه تحقق كمونيسمِ مرحل

 :كردكمونيسم را چنين توصيف  ١٨٤٤او در سال 

                                                           
1 Marx 1990, 172 
2 Hudis 2012, 199-202; Raekstad 2022, 168-172 
3 Marx 1996, 214-215 
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 كمونيسم. است ضروري انسان، بازيابي و رهايي مسير در تاريخي، ةديِ توسعبع ةاي واقعي كه براي دورمرحله«
 ةجامع نهايي شكل ،انساني ةتوسع هدف خود خوديِبه كمونيسم اما است، نزديك ةآيند پوياي اصل و ضروري شكل

 .١»نيست انساني

ناپذير از كنند در فرآيندي پايانهايي كه تحت كمونيسم زندگي ميادعا كرد كه انسان گروندريسهاو بعدتر در 
 :خوددگرگوني مشاركت خواهند داشت. يا به تعبير خود او، با استفاده از زبان فلسفي

 »كند خويش را توليد ميكند، بلكه كليتِخود را در يك تعينِ خاص بازتوليد نمي«

 و

 .٢»قي بماند كه شده است، بلكه در حركت مطلقِ شدن قرار داردكوشد همان چيزي بانمي«

اي را كه در آن زندگي توان فرض كرد كه جامعهها پيوسته در حال دگرگون ساختن خود باشند، مياگر انسان
 .كنند نيز دگرگون خواهند كردمي

خ، تمام بشريت امكان ستين بار در تارياز نظر ماركس، كمونيسم آغاز تاريخِ واقعاً انساني خواهد بود؛ زيرا براي نخ
 .دهد پرورش را آگاهانه ايتيِ خودهد براي انسان نوع ةهاي ويژدرستي تواناييخواهد يافت كه به

 :دارياعلام كرد كه با الغاي سرمايه ١٨٥٨او در سال 

 .٣»رسدمي پايان به انساني ةپيشاتاريخ جامع«

 »نياز« ةواژ ةروزمر ردكارب دليل به را »نياز اساس بر توزيع« معناي غالباً نيستند، آشنا ماركس ةافرادي كه با انديش
 .كنندمي درك اشتباهبه

اي كه يك فرد ممكن است داشته شناختيبه هر انگيزش روان» نيازها«ها، براي ماركس، و نيز براي آنارشيست
ن در كنار دريا، به همان اندازه يك نياز يا زندگي كرد Path of Exileشود. تمايل به بازي كردن باشد اطلاق مي

 .٤شود كه نياز به نوشيدن آبمحسوب مي

تواند نمي ديگر بميرد گرسنگي از كه فردي. رندندا اهميت اندازه يك به نيازها ةاند كه همها آگاهالبته كمونيست
Path of Exile بازي كند. 

                                                           
1 Marx 1992b, 358 
2 Marx 1993, 488 

٣161, 1996Marx   ه؛ᗷ اᜡن ᡧ ᢕᣌ348همچنb, 1992Marx    
4 Raekstad 2022, 29-36; Baker 2023, 50-54 
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و نيازها به  ؛انداي انسان لازميعني نيازهايي كه براي بقا و كاركرد پايه »نيازهاي ضروري«ن رو، آنان ميان از اي
 .شدندمعناي عام تمايز قائل مي

 :به تعبير ماركس

 .١»است ضروري طبيعي طوربه كه است چيزي آن مقابلِ  ةتجمل، نقط«

ش برق در زمان اختراع كه چه نيازهايي ضروري تلقي شوند، بسته به شرايط تاريخي و اجتماعي متفاوت است.اين
 .ونقل ضروري استاي چون آشپزي و حملهاي روزمرهكالايي تجملي بود، اما امروز براي فعاليت

 يا به بيان ماركس، يكي از

 :اين است كه» هاي سرمايهگرايش«

 .(همان)» طور تاريخي ايجاد شده است، تبديل كندتر زائد بود را به امري ضروري، به ضرورتي كه بهآنچه پيش«

، كهينا تضمين نتيجه در و است؛ ضروري نيازهاي همگانيِ ارضاي كمونيستي، توزيع و توليد ةنخستين وظيف
 .ر زمستان و مانند آن نمانددهاي درماني، گرمايش كس بدون غذا، آب، سرپناه، مراقبتداري، هيچبرخلاف سرمايه

ازهاي مادي برآورده شوند، نيازهاي ديگر، از نوع هنري، با هنگامي كه ني«طور كه كروپوتكين اشاره كرد، اما همان
 ٢.»شدت بيشتري خود را پيش خواهند كشيد

طور جمعي توليد شوند و بنابراين كدام نيازهاي مشخص توسط اقتصاد اشتراكي برآورده كه چه كالاهايي بهاين
كنندگان متشكل تعيين خواهد و مصرف ندگانريزي توسط خودِ توليدكنشوند، از طريق سازوكارهاي مختلف برنامه

 :دهدطور كه مالاتستا توضيح ميشد. همان

 و »نامحدودند نيازها زيرا نيست، نيازها ةهم ارضاي براي مطلق حق ةدربار كه است بديهي …كمونيستي ةجامع«
جامعه براي ارضاي يت توليد محدود است؛ و همچنين مفيد يا عادلانه نخواهد بود كه ظرف به همواره هاآن ارضاي«

شوند، برخي افراد، كاري فراتر از تناسب با سودمندي توليد نيازهاي افراطي، كه در غير اين صورت هوس ناميده مي
 ٣. »شده انجام دهد

 :با توجه به اين امر

                                                           
1 Marx 1993, 528 
2  Kropotkin 2007, 137 
3 Malatesta 2005, 60-61 
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 جايبه دهيم، پوشش را ممكن نيازهاي ةطور كور توليد كنيم تا هماتلافي مضحك از انرژي خواهد بود اگر به«
   ١.»كنيم دهيسازمان تلاش ميزان كمترين با هاآن ارضاي براي و كرده محاسبه را واقعي نيازهاي كهآن

 اقتصادي توزيع ةصرفاً يك پيشنهاد دربار» اش، به هر كس بر حسب نيازشاز هر كس بر حسب توانايي«شعار 
 .است جامعه كل ةدربار تركلي ادعاي يك بلكه نيست،

سازي سود، بر تأمين مستقيم نيازهاي انساني متمركز خواهد اين معناست كه اقتصاد به جاي بيشينهنخست، به 
 .ادد واهدخ تغيير بنيادي طوربه را توليد ةشود و هم شيوبود. اين امر هم آنچه توليد مي

تحت روابط توليد يم كه هاي ويدئويي را در نظر بگيردهندگان بازيبراي مثال، اگر يك انجمن آزاد از توسعه
هاي فني و نيازهاي هايي بسازند بر اساس تواناييگيرند چه بازيها تصميم ميكنند، آنكمونيستي فعاليت مي

هاي هاي تكراري يا بازيار براي توليد دنبالهباز نيروهاي فشار تحت نه تخيل، و خلق براي خود ةخلاقان
 .محورسرويس

ها را مجبور به كنند و در نتيجه كارفرمايي وجود نخواهد داشت كه بتواند آنميها فرآيند توسعه را خودهدايت آن
داران ها براي استراحت و زندگي اجتماعي را قرباني سود سهامكند و بدين ترتيب نيازهاي آن ٢طولاني ةكار فشرد

 .سازد

هاي غنيمت يا هد، مانند جعبانبازي نهايي نيز شامل سازوكارهايي نخواهد بود كه صرفاً براي سود طراحي شده
 سرگرمي نيازهاي و توليدكنندگان ةها. بلكه محصولي خواهد بود كه صرفاً براي ارضاي نيازهاي خلاقانپسبتل

 .است شده ايجاد ديگران

مانند تأثير بر محيط  ،شوندهاي بازار منعكس نميدوم، در يك اقتصاد مبتني بر نياز، پيامدهاي توليد كه در قيمت
عنوان ملاحظات اساسي ريزي بهدر فرآيندهاي برنامه ،ت يا سلامت رواني و جسمي توليدكنندگان و جمعيتزيس

 .وارد خواهند شد

باشد  ٣»شدهريزيفرسودگي برنامه«هاي فسيلي يا لغو تواند به شكل پايان توليد سوختدر جهان معاصر، اين مي
 .راحتي قابل تعمير باشنديرد كه بادوام و بهاي انجام گو توليد تجهيزات الكترونيكي به گونه

گري هاي متعددي از زندگي روزمره كه امروز از طريق روابط بازار ميانجيسوم، اين امر مستلزم آن است كه بخش
 .شوند دهيسازمان ديگران و خود نيازهاي تحقق براي زادآ افراد ةشوند، در عوض از طريق پيوندهاي داوطلبانمي

                                                           
  .٦٢همان،  ١

2 crunch 
3 planned obsolescence 
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 :به نقل از كروپوتكين، شامل يككمونيسم، 

اي، قهمنط محلي، سطوح، و هااندازه ةهم در هافدراسيون و هاگروه از پايانبي تنوعي از متشكل تنيده،درهم ةشبك«
 خواهد بود» الملليملي و بين

 :كه براي

 و ادبي هنري، علمي، ةارضاي نيازهاي فزايند«، بلكه »مصرف«و » توليد«، از جمله نه تنها »تمام اهداف ممكن«
 .١گيرندمي شكل »اجتماعي

هايي مانند دانش توانند انجمني براي ورزش تشكيل دهند. درون اين انجمن، كساني كه تواناييبراي مثال، افراد مي
 بدين و كنند برداريوزنه چگونه كه داد خواهند آموزش ديگران به دارند، ديگران به كمك ةعلوم ورزشي و انگيز

 .سازند برآورده را ورزش به نيازشان و داده توسعه را آنان هايتوانايي ترتيب

شود، مانند عضويت در باشگاه يا گري ميداري نيز وجود دارد، اما از طريق روابط بازار ميانجياين رفتار در سرمايه
ادانه در كاري آزاستخدام مربي شخصي. در كمونيسم، برعكس، اين روابط صرفاً از طريق تصميم افراد براي هم

 .گيردجهت اهداف مشترك خود شكل مي

 »لذت ةانگيز« و »هافعاليت آزاد ةمبادل«چه ماركس آن به را خود جاي سود ةانگيز و كالاها ةدر چنين جهاني، مبادل
 .٢داد خواهد نامدمي

 بر كس ره از« شعار او .نبودند او اختراع هاايده اين كه كرد تأكيد بايد اما است، مهم توزيع ةديدگاه ماركس دربار
 .هاي كمونيستي اقتباس كردرا از نخستين جنبش »نيازش حسب بر كس هر به اش،توانايي حسب

 :ش دادندسيمون اين ايده را گستر، پيروان سن١٨٣٠و  ١٨٢٠ ةدر اواخر ده

 .٣»اش، به هر ظرفيت بر حسب كارشبه هر كس بر حسب توانايي«

گذاري سرمايه فقط پرداخت بر اساس كار، بلكه مشاركت كلي در خير اجتماعي، مانند سرمايهها از اين عبارت نه آن
 .٤را نيز مدنظر داشتند

 :بود مدهآ عبارت اين كابهِ، ةنوشت» سفر به ايكاريا«اثر كمونيستيِ  ١٨٤٥حدود يك دهه بعد، روي جلد چاپ 

                                                           
1 Kropotkin 2014, 163 
2 Marx 1992a, 199; Marx 1993, 159, 171 
3 Quoted in Bovens and Lutz 2018, 4 
4 ibid, 23-24, 28 
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  »به هر كس بر حسب نيازهايش ،حق نخست: زيستن«

 .١»هايشاز هر كس بر حسب توانايي ،كردن كار: نخست ةوظيف

 خودِ . شد بنديبازصورت امروزي ةشدتوسط لويي بلان به شكل شعار شناخته ١٨٤٩اين فرمول بعدها در سال 
 هايگزاره بنديِسرهم و تركيب از اصل در دستمزد، ةدربار كمونيستي و سوسياليستي ةاولي مختلف شعارهاي

 .٢بودندس شكل گرفته مقد كتاب

 ةمرحل ميان ماركس تمايز با مشابه پيشنهادي. نبود اصلي ةكننداي نيست كه ماركس در آن ابداعاين تنها حوزه
مطرح شده  ١٨٧٤ سال در گيوم جيمز گراجمع آنارشيستِ كمونيست توسط ترپيش كمونيسم، بالاتر و ترپايين

كه هاي كار توزيع كنند، اما پس از آنتوانند در ابتدا كالاها را از طريق كوپنبود. او پيشنهاد كرد كه جوامع مي
 اين در. كنند گذار ناميدمي »خالص توزيع نظام« او آنچه به آمد، دست به وفور و شد تثبيت انقلاب از پس ةجامع

 :شدمي برقرار زير اصل حالت،

  ٣»س بر حسب توانايي، به هر كس بر حسب نيازاز هر ك«

نظر كردند و در هاي كار صرفكلي از كوپنهاي آنارشيست مانند كافيرو و الكساندر بركمن، بهبعدتر كمونيست
ميزان كار  از نظرصرف همه، آن در كه نظامي دادند؛ پيشنهاد را بنديجيره نظام جامعه، از انقلابي گذار ةدور

توانست براي دريافت كالاهاي تحت مالكيت جمعي كردند كه ميشده، تعداد مشخصي كوپن دريافت ميانجام
ها مانند كودكان، سالمندان و افراد باردار ملاحظات استفاده شود. اين نظام با اين قيد همراه بود كه براي برخي گروه

توزيع كمونيستي در نهايت جاي خود را به كمونيسم كامل و  اي در نظر گرفته شود. اين شكل محدود ازويژه
 ٤. داددسترسي آزاد به محصولات كار جمعي و توزيع واقعي بر اساس نياز مي

  

 كار تقسيم: ششم ةمؤلف

مراتبي گيرانه و سلسلهها بر يك تقسيم كار سختيكي از نقدهاي اصلي ماركس به جوامع طبقاتي اين است كه آن
 .شودوضوح ديده ميداري بهد او از سرمايهاند. اين موضوع در نقشدهبنا 

                                                           
1 Quoted in ibid, 3-4 
2 ibid, 3, 8-12 

٣251, 2005Guillaume  ه؛ᗷ اᜡ255-257نibid,   

   
4 Berkman 2003, 215-219; Cafiero 2012, 51, 54-56, 61-62 
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 :كند كهجلد اول، ماركس ادعا مي سرمايهدر 

هايي است كه صرفاً اعضاي يك سازوكار دار بر انسانوچراي سرمايهچونتقسيم كار درون كارگاه مستلزم اقتدار بي«
 .١»كلي هستند كه به او تعلق دارد

 :يت آن است كهپيامد اين وضع

دار ريخته شده ظاهر صورت طرحي كه توسط سرمايهپيوند ميان كارهاي گوناگون آنان، در سطح انديشه، به«
 خود هدف تابع را فعاليتشان كه آنان از بيرون موجودي نيرومند ةشود و در عمل به شكل اقتدار او، يعني ارادمي
 .٢»يابدمي بروز كند،مي

 و سلطه ةرابط« ةكند كه اين امر بر پايو استدلال مي ٣نامدمي» كاملاً استبدادي«صراحتاً او اين نوع هدايت را 
 .٤جمعي كار مديريت فنيِ  ضرورت از صرفاً نه شود،مي ناشي طبقاتي تقسيمات از كه است استوار »بردگي

 :داريهاي سرمايهتر شدن كارخانهتر و بزرگكند كه با پيچيدهاو همچنين اشاره مي

دار با رسيدن به حداقلي از سرمايه كه توليد طور كه سرمايهكند. همانهاي خاص خود را پيدا مياين استبداد شكل
شود، اكنون نظارت مستقيم و دائمي بر كارگران را به نوعي سازد از كار مستقيم رها ميداري را ممكن ميسرمايه

دار، همانند يك ارتش واقعي، كارگران، تحت فرمان سرمايهكند. يك ارتش صنعتي از كارگر مزدي ويژه واگذار مي
دهند. داران (سركارگران و ناظران) نياز دارد كه به نام سرمايه در فرايند كار فرمان ميبه افسران (مديران) و درجه

 ٥. شودمي تبديل آنان انحصاري و ثابت ةكار نظارت به وظيف

و نيروي كار » كندمراتبي در ميان خود كارگران ايجاد ميختاري سلسلهسا«داري به بيان ديگر، تقسيم كار سرمايه
 .٦كنداي از مديران كه بر آنان سلطه دارند تقسيم ميرا به كارگران عادي و لايه

دهد و در نتيجه ها تقليل مياي محدود از فعاليتداري زندگي افراد را به مجموعهافزون بر اين، تقسيم كار سرمايه
اي ويژه در خطوط توليد كارخانهكند. از نظر ماركس، اين امر بهها براي رشد چندجانبه را محدود ميآنتوانايي 

 :آشكار است. چنين كاري

                                                           
1 Marx 1990, 476-477 
2Marx 1990, 450  
3 ibid, 450 
4 Marx 1991, 507-510 

٥450, 1990Marx   ؛ ᡧ ᢕᣌ1996 ,8همچنMarx and Engels    

6 Marx 1990, 481 
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اي از آزادي، هم در فعاليت جسمي و هم در فعاليت فكري را د و هر ذرهبرمي ميان از را عضلات ةبازي چندجانب«
كند، شود، زيرا ماشين كارگر را از كار آزاد نميز به ابزار عذاب تبديل ميتر شدن كار نيكند. حتي سبكمصادره مي

 .١»سازدبلكه خودِ كار را از هرگونه محتوا تهي مي

الغاي «طبقه، بنابراين، به تعبير ماركس و انگلس، مستلزم اي بيتحقق رهايي انسانيِ همگاني و استقرار جامعه
 .٢است» تقسيم كار

هاي مشخص يا تقسيم گرايي در فعاليتمنظورش از اين امر اين نبود كه مردم بايد از تخصصبا اين حال، ماركس 
هاي ديگر مانند شود، زماني است كه ديگر براي يادگيري مهارتوظايف دست بكشند. زماني كه صرف نقاشي مي

وجود دارد و بنابراين افراد  عداد محدودي ساعتتماند. در روز تنها شناسي دريايي يا رانندگي قطار باقي نميزيست
 .ددا خواهند توسعه را متفاوتي مهارتي هايمجموعه خود، زمان گذراندن ةحتي صرفاً از طريق نحو

 دفاع »توليد مختلف هايشاخه ميان كار زمان ةشدريزيتوزيع برنامه«بايد به خاطر داشت كه ماركس از 
 .نيست ممكن ،وظايف تقسيم ةبه معناي سادچنين توزيعي بدون وجود نوعي تقسيم كار ٣.كردمي

 (ماركس وجود دارد بود كه در جوامع طبقاتي» مراتبيسلسله«گيرانه و كرد، تقسيم كارِ سختآنچه ماركس رد مي

 :كند، ماركس معتقد بود كمونيسم بايدخوبي خلاصه ميطور كه راِكستاد بههمان .)181 ,1996

  خاص را از ميان بردارد؛محدودشدن افراد به مشاغل  -الف 

دهد و كساني مي انجام را ارك بر نظارت و مديريت ريزي،برنامه تمام كه حاكمشكاف ميان يك نخبة  -ب        
 كند؛ حذف را هستند آنانكه تحت سلطة 

فردي و  طورها باشد كه خودشان بههاي كاري افراد، در اصل، هر تركيبي از فعاليتامكان دهد فعاليت -ج         
 كنند؛ها و نيازهاي جامعه تعيين ميجمعي و متناسب با توانايي

 :موارد اين ةو در نتيج

 .٥و٤عنوان مقولات اجتماعي معنادار از ميان بروندطور كلي بههاي شغلي بههويت  -(د)     

                                                           
1 (Marx 1990, 548) 
2 (MECW 5, 78) 
3Marx 1993, 173  
4 Raekstad 2022, 166 

اقتدار «ᘍا » ارادۀ حا᝗م«ها تضاد است که فرایندهای ᜇار جمᣙ، مانند ᜇارخانه، ᗷه آنچه آناین نکته در ظاهر ᗷا این ادعای مارکس و انᜡلس در  ٥
 ؛MECW 23, 422-24 ؛Marx 1991, 507 ؛Marx 1990, 448-449( ها نᘮاز دارندسازی فعالᘮتنامند برای هماهنگᣤ» کنندههداᘍت

MECW 24, 519-20(. 
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 :نوشتند ١٨٤٦وضوح در چندين متن مشاهده كرد. ماركس و انگلس در توان بهاين ديدگاه را مي

طور طبيعي تحميل شده باشد، عملِ خودِ انسان لبانه تقسيم نشده باشد، بلكه بهطصورت داوتا زماني كه فعاليت به
كشد. زيرا كه تحت كنترلش باشد، به بردگي ميشود كه او را به جاي آنبه نيرويي بيگانه در برابر او تبديل مي

اي خاص و انحصاري از فعاليت خواهد داشت كه بر او تحميل ن حوزهكه تقسيم كار پديد آيد، هر انسامحض آنبه
ر است و بايد چنين بماند اگ» منتقد منتقدان«تواند از آن بگريزد. او شكارچي، ماهيگير، شبان يا شده و نمي

 ةحوز يك كسهيچ كه جايي كمونيستي، ةست بدهد؛ در حالي كه در جامعخواهد وسايل معاش خود را از دنمي
 را عمومي توليد عهجام كند، پيدا مهارت بخواهد كه ايشاخه هر در تواندمي كس هر و ندارد فعاليت حصاريان

دهد كه فرد امروز يك كار انجام دهد و فردا كاري ديگر؛ صبح شكار كند، كند و به اين ترتيب امكان ميمي تنظيم
كه هرگز طور كه ميل دارد، بدون آنبنويسد، همانبعدازظهر ماهي بگيرد، عصر دامداري كند، بعد از شام نقد 

 .)٣٩٤نگا. قبلي ؛ همچنين MECW 5, 47( شود طور دائمي شكارچي، ماهيگير، شبان يا منتقدبه

 :جلد اول نوشت سرمايهها بعد، ماركس در دهه

جود بايد چنان دگرگون اين امكانِ تغييرپذيريِ كار بايد به يك قانون عمومي توليد اجتماعي تبديل شود و روابط مو
كار كه در فقر نگه داشته شده و مطابق بهشوند كه تحقق عملي آن را ممكن سازند. آن هيولاي جمعيت مازادِ آماده

طور كامل براي شود، بايد جاي خود را به فردي بدهد كه بهداري به كار گرفته مينيازهاي متغير استثمار سرمايه
 كاملاً  انساني بلكه نيست، اجتماعي تخصصي ةه است؛ فردي كه صرفاً حامل يك وظيفانواع مختلف كار قابل استفاد

ها را تناوب آناند كه بههاي گوناگون فعاليتختلف اجتماعي براي او شيوهم كاركردهاي كه است يافتهرشد
 .١گزيندبرمي

 :كروپوتكين معتقد بودن شده است. براي مثال، هاي آنارشيست نيز بيانكات مشابهي توسط كمونيست

                                                           
ᡧ بر این نکته تأᘮᜯد دارد کهᗷا این حال ᗷاᘍد توجه داشت که مارکس همچن ᢕᣌ: 

(a) طᘮدانه درون محᘘᙬط مسᗷوری از روا ᡧᣅ ᠒
ᡨᣎᗬᖁو مدی ᡨᣍار نظارᜇهᘍماᣃ ارᜇ داری متمایز است؛های 

(b) اشندᗷ کنند و حق عزل فوری آنان را داشته ᡧ ᢕᣌف آنان را تعیᘍان وظاᜍدکنندᘮان انتخاب شوند، تولᜍدکنندᘮد توسط تولᘍاᗷ مدیران )MECW 3, 
 )؛Marx 1996, 184-85 ؛123
(c)  

᠍
ᣤ ᡧ» توزᗬــــع وظاᘍف عموᣤ«این انتخاᗷات ᣅفا ᢕᣌگونه سلطههیچ«کند که را تعیᣥجاد نᘍکندای ا« )MECW 24, 519؛( 

(d) تᘮب᙭انه و ت᝝ۀ جداᘍک لاᘍ ار سلسلهاین مدیرانᜇ مᘮشده در تقسᣥل نᘮشکᘻ ᢔᣎرا مراتᗬدهند، ز» ᣕارکرد تخصᜇ کᘍ حامل 
᠍
فردی که ᣅفا

 Marx( »اندهای متفاوت فعالᘮتᘍافته ᗷدهد که ᜇارکردهای مختلف اجتماᣘ برای او شیوهاجتماᣘ است ᗷاᘍد جای خود را ᗷه فردی ᜇامᢿً رشد 
1990, 618(. 

 .شودصورت چرخᡫᣓ مᘮان تولᘮدکنندᜍان تقسᘮم ᣤبنابراین ᜇار مدیᗷ ᡨᣎᗬᖁه

 .ل بررᣒ خواهد شدای جدا᝝انه ᗷه تفصᘮاین موضᖔع پᘮچᘮده است و در مقاله

  
1 Marx 1990, 618 
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هاي كشاورزي، صنعتي اي متنوع از فعاليتشود كه در هر اجتماع، مجموعهبيشترين مجموع رفاه زماني حاصل مي«
هاي دهد كه بتواند ظرفيتو فكري با يكديگر تركيب شوند؛ و انسان زماني بهترين شكوفايي خود را نشان مي

كه براي تمام كارگاه، كارخانه، مطالعه يا آتليه به كار گيرد، به جاي آن متنوع خود را در چندين فعاليت در مزرعه،
 ١».ها زنجير شودعمر به يكي از اين فعاليت

 اما است، مشخص ةترين تضمين موفقيت در هر پروژتقسيم موقت وظايف، مطمئن«كند كه اگرچه او اضافه مي
 .٢»است نابودي به محكوم دائمي تقسيم

 گيرينتيجه

شود بسيار متفاوت است. ماركس تصويري كه از كمونيسم در اين مقاله ارائه شد، با آنچه معمولاً از آن تصور مي
اي كمك كند كه خواست به ايجاد جامعهيشود. او در عوض مگونه كه گاه فرض ميخواهي نبود، آنمدافع تماميت

 .شودمي فهم انساني درش و فرديت جمعي، و فردي هبرير-خود ةمثاببه كه ايآزادي باشد؛ شده بنا آزادي ةبر پاي

ني كه در برداران سوق داد؛ جهاها، بدون اربابان و فرمانسلطهاين امر او را به تصور جهاني بدون حاكمان و تحت
 از بازارها، و نژادپرستي ،پدرسالاري ها،دولت طبقات، جمله از بود، كرده مشاهده او كه ايسلطه هاينظام ةآن هم
 .اندرفته ميان

را » همبستگي آزاد«تواند از طريق انقلابي حاصل شود كه نظامي از او بر اين باور بود كه رهايي همگاني انسان مي
طور جمعي مالك وسايل توليد و زمين هستند و هم فرايند برقرار كند؛ نظامي كه در آن توليدكنندگان خودشان به

 .كنندخودشان هدايت ميريزي اقتصاد را كار و هم برنامه

د، نه افزايش در چنين روابط توليدي كمونيستي، هدف فعاليت اقتصادي، تأمين مستقيم نيازهاي انساني خواهد بو
ها هاي اشراف، بلكه در ميزان زمان آزاد انسانرا نه در جواهرات و كاخ» ثروت واقعي«ارقام بازار بورس. اين جامعه 
 .ديدنفسه ميعنوان هدفي فيشان بههاي انسانيييبراي استراحت و پرورش توانا

گرايي و تقسيم ضروري وظايف ديگر به اي كه تخصصگونهيافتند؛ بهها در تقسيم كار نيز بازتاب مياين ارزش
 و تكراري كارهاي انجام به شدن وادار يا شانزندگي ةمعناي محبوس شدن افراد در يك حرفه براي بخش عمد

 .نبود ذهني ةفرسايند

اي جداگانه از مديرانِ مراتبي در نيروي كار وجود نداشت؛ يعني ديگر لايهتر از همه، ديگر هيچ تقسيم سلسلهمهم
 .كنند وجود نخواهد داشتصاحب قدرت كه بر كارگران سلطه اعمال مي

                                                           
1  Kropotkin 1902, iv-v 
2 ibid, 4 
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 يا كمونيستي ةانداز ماركس از جامعكشورهايي مانند اتحاد جماهير شوروي و چين مائوئيستي آشكارا با چشم
؛ بردمي كار به واحد توليد ةصورت مترادف براي اشاره به يك شيوها را بهاي كه ماركس آندو واژه ،ليستيسوسيا

 اساساً هاآن زيرا نيست، تحقق قابل هرگز كمونيسم كه دهدنمي نشان هاآن متعدد هايشكست. ندارند مطابقت
 .نكردند ايجاد را كمونيستي ةجامع گاههيچ

بودند كه در آن يك دولت » سوسياليسم دولتي«هايي براي ايجاد نوعي اين كشورها، در بهترين حالت، تلاش
 .كرديداري و كمونيسم را ايفا مكارگري نقش نيروي گذار ميان سرمايه

در واقع  كنند كه اين جوامعمي اند و استدلالها با اين تفسير مخالفبا اين حال، شمار قابل توجهي از كمونيست
» حكومت پرولتاريا«كرد و دار ملي را ايفا ميداري دولتي بودند، به اين معنا كه دولت نقش سرمايهنوعي سرمايه

 .بود شده تبديل كارگر ةدر عمل به ديكتاتوري رهبري حزب كمونيست بر طبق

 معنايي ةمناقش يك زيادي حد تا نه، يا بودند سوسياليستي واقعاً شوروي مانند جوامعي آيا كهاين ةبحث دربار
 حزبيتك هايدولت كه است روشن شود، تعريف چگونه سوسياليسم كهاين از فارغ. هاستواژه تعريف ةدربار

 .كنند فراهم لاتر،با ةمرحل در چه و ترپايين ةمرحل در چه كمونيسم، به گذار براي بنياني نتوانستند ماركسيستي

داري عمل كردند؛ اين امر در مورد شوروي داري و سرمايهار ميان سرمايهگذ ةمرحلعنوان ها در نهايت بهاين نظام
رهاي ماركس، از طريق فروپاشي و در مورد چين از طريق اصلاحات رخ داد. اشكال مختلف لنينيسم، بر اساس معيا

 .اندشكست خورده

بيني كرده بودند كه برخي يشهاي آنارشيستي پهاي آنارشيست و كمونيستبه بعد، كمونيست ١٨٦٠ ةاز ده
هرگز  ،شودمراتبي كه توسط اقليتي حاكم از بالا به پايين اداره ميمتمركز و سلسله يايجاد دولت از جمله ابزارها

همبستگي آزاد «ها حركت كنند؛ يعني بخش برسند يا حتي به سوي آنتوانند به اهداف رهايينمي
  ١».توليدكنندگان

 شكست و يآنارشيست كمونيسم ةبيني در قرن بيستم نه شكست كمونيسم، بلكه تأييد نظريتحقق هولناك اين پيش
 .بود كمونيسم به رسيدن براي ممكن هايروش از يكي

  .هاي ساختن آن را بيابيمجهاني ديگر همچنان ممكن است. تنها بايد راه

  

  

                                                           
1 Baker 2023, 154-167 
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:صطلاحاتا  

 

 self-direction                                                                             يتيخودهدا اي يرهبر-ودخ  
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 free association of producers              ندگاندكني/ انجمن آزاد تول دكنندگانيآزاد تول يهمبستگ  

 associated producers                                        متحد دكنندگانِيتول ايمتشكل  دكنندگانِيتول  

 species-being                                                                            يسرشت نوع اي »ينوع يسته  

 realm of necessity                                                                                      لمرو ضرورتق  

 realm of freedom                                                                                        يلمرو آزادق  

 labour vouchers                                                                                بن كار ايوپن كار ك  

 


